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شیره‌های مطالعاتی شیعه‌شناسی 

نتایج مرحله اول 

عوامل انحراف وهابیان 

آثار منفی مشکل خلط 

زمینهٌ تاریخی اشتباهات وهابیان 

اصناف نویسندگان وهایی 

جهل وهابیان نسبت به معنای غلو 


سرانجام توسعهٌ مفهومی واژهُ غلو 


هیاهو درب برخی مسایل اعتقادی 


۱۳ 
۱۱۳ 


۱۱۵۰ 


۱۱۷۰ 


۱۱۸ 
۱۳۴۰ 


۱۶ 


[| ۷ 


.۳۹ 


۱۳۱ 
۳۲ 
۱۳۶ 
۱۳۹ 


اخذ به خبر واحد در مسایل اعتقادی 
گزارشی کوتاه از دیدگاه امامیه نسبت به غلو وغالیان 
مرحلهٌ دوم: شناخت تحلیلی امامیه 


حقیقت الوهیت ونبوت در امامیه 


حقیقت شرایع و احکام در امامیه 


اهداف امامیه 


. برخی مفاهیم رایج ترد شیعه 


متابع مذهب امامیه 

حمیقت امامت در مذهب تشیع 

هویت مذهب تشیع 

منشاً مذهب شیعه 

علل پیدایش تشیع 

ویژگی امامیه را چگونه به وهابیان ارائه دهیم؟ 

ویژگی اول: میانه روی مثبت امامیه نسبت به اهل بیت پیامبر 
ویژگی دوم: واقع نگری نسبت به صحابه 


ویژگی سوم: مسأله غیبت امام دوازدهم 


گفتار پایانی آرثذه از آن تشیع انیت 


وه 


دم 

به پدر دانشمندم «علی بحیی العماد» که از دانش 
و روشش سیراب شده‌ام. 

به ان پدری که مسلمانی حقیقی -و نه خیالی - 
بود. به آن بزرگ مردی که روش و منش او از کتاب 
بزرگ خدا جوشید. ۱ 

به آن بزرگی که با نام خدا برای حبل مشکلات 
مسلمین و تربیت فرزندانی زیر سایه آیات الهی و به 
دور از هر گونه تاریکی تلاش سختی نمود. 

این نوشته را به او تقدیم می‌دارم. 

عصام 


سخنی با شما 

عشق به حقیقت. جاده‌ای است که دلدادگان نور را به خود می‌کشاند و به 
آغوش حقیقت می‌سپارد ر خشنودی معبود هستی را به ارسفان می‌آورد. و 
صد البته که اين جاده, گردنه‌ها و یچ ر مهای حساتی دارد ر مرد راهش تنها 
آنانی اند که پهانه صبرشان جادار و انديشه شان پایدار باشد. در ايین سفر 
سخت و برای گذر از لب پرتگاههای هراس‌انگین ید قرکبی آماده داشت تا 
ره‌پویگان سفر حقیقت و شیفتگان نور در گرداب گرفتار نیایند و دریای 
طوفانن, کشتی آنان را در هم نشکند. 

جای گفت وگو نیست که گردنه‌های هولناک سفر حقیقت جویی, به ویژه 
آنجا که پای مذهب حق و باطل در میان باشد .گذرگاه مرکب عقل و دانش 
است نه جولازگاه شرکب عاطفه و احساسات قلی. و شاید سخن پیرامون حق 
و حقیقت و آنچه این مسر می‌طلید. در اين مقال کلامی زاید باشد. چرا که 
شما در برایر مونه‌ای زنده از اين دست قرار دارید. 

کتابی که هم اینک در دست شماست ؛ شرح پیچ و مها و گردایهای هولناک 
یک سفر حقیقت جویی است. 

آنچه به یک نوشتار ارزش می‌دهد اين است که از خام استاد آن فن 


تراویده باشد و چنانچه آميخته با جریه هم گردد. قیمتش چندین برابر فزوق 


۹ 


می‌یابد راین دو جنبژ «تخصّص و جربه» به پترین شکل در نويسندة ما - 
دکتر سید عصام - خود نمایی می‌کند. جامعة ستی و شیعی, شخصیق را در پیش 
روری خود دارد که سالیان درازی با علوم دینی مأنوس بوده و در راه کشسف 
حقیقت. تجریه‌ها داشته است. 

او همان وهایی متعصی است که توانست از چاه ظلانی وهابیت خود را 
برهاند راز جهت فکر و عقیده به کاروان نورانی اهل بیت لا برساند. در 
حالی که پیش از این به خاطر سیادت, ارتباط تسب با آن مراکز نورانی داشت. 
وی در این سفر سخت کوله باری از جریه اندوخت که در این کتاب با آن 
آشنا خواهید شد. 

خوب است بدانید که ترية طولانی دکتر عصام در هم مراحلش, 
برجستگی خاصی دارد. جامعة سنى بهن, وی را به عنوان امام جاعت یکی از 
مساجد شهپر صنعاء و یکی از مدزسان آنجا می‌شناخت. 

ری همان دانشجویی بود که نزد علیای بزرگ رهایی ین مثل قاضی امد 
سلامه و حمد ین اسماعیل عمرانی و دکتر عبد الوهاب دیلمی زانو زده بود و 
سپس در رشته حدیث دانشگاه ابن سعود ریاض حضور یافت و اندک اندک 
اجاز؛ حضور نزد مفق بزرگ عریستان « ابن باز » را یافت و کارش به آنجا 
رسید که موضعی افراطی ر تند و تیز نسبت به شیعه یافت و در صف 
سخت‌ترین دشتان این طایفه جا گرفت. 

اماد خدارند سرپرست آنانی است که مان آوردهاند.آنها را از تاریکیها یه 
نور راهغایی می‌کند.»(۱) و « خدا هرچه بخواهد می‌کند » (۲ قلب این وهای 


رفته رفته نرم می‌شود و آرام آرام در بوتذ حقیقت, ذرب می‌گردد. نخستین 


۱ بقره/ ۲۵۷ 
5 حج | ۱۴ 


۱۰ 


وهای ضیف ال تسان در حور علم رجال - آنجاکه نوبت به جرح وتعدیل 
می‌رسد - برایش فایان می‌شود و انحراف هم کیشانش را از خط میانه و 
اعتدال لس می‌کند و اين اولین بارقة حقیقت و نخستین گام استبصار است. 
7 در اين باره پیشتر سخن نی‌گويم چرا که نویننده. خود دراین باره 
سخن رانده است. هدف نهایی دکتر در این کتاب و همذکتاها و گفت 
رگرهایش, ارائه صحیح و مناسب اعتقادات امامیه به ستیان است تا با گرایش 
آنان به مذهب اهل بیتح تفاهمی واقعی بین مسلیائان پدیدار شود. به امید 
آن که روزی شاهد از بین رفتن همذ پراکندگها باشم. ۱ 
و اما این کتاب... مان می‌کنم خو کتاب.گویاتر باشد. فقط ما ید بيني 
تا چه اندازه نویسنده به روثی که پایه ریزی نفوده, 0" 
این روش مژثر خواهد بود؟ قکر می‌کنم که دکتر عصام در انتخاب ۳ 
از موفقیت بالایی برخوردار بوده است... تا شا چه نتیجه‌ای بگيرید. 


موسسة معارف اسلامی کوش 


نم 


۱۱ 


بادداشت مترجم 
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شکی نیست که وحدت امت اسلامی یکی از ار ار ۲ 
مطلوب است که از همان ابتدا حتی در متون اصلی دین اسلام یسعنی قسرآن و 
احادیث, به آن توصیه و بر آن تأکید شده است. 

اما اين واژه مانند بسیاری از واژگان دیگر, از حیث مفهومی. آرام آرام 
دستخوش تغییر و احیاناً تحریف شده است به گونه‌ای که شاید معنایی که 
امروزه از آن اراده می‌شود با معنای اولی آن بسیار تىفارت داشته باشد. 
واژگانی هچرن علم. اسامت. خلافت» حکت. زهد وغیر آن نیز همین 
سرگذشت را داشته‌اند. 

امروزه از وحدت یا به اصطلاح جدیدترش «تفریب» - در نوع افراطیش 
معنایی اراده می‌شود که نتایجچش - خواهی نخواهی - چنین است: 


-سکوت در مقایل خالفان و عدم هرگونه گفت و گوی علمی با آنان. 

برخورداری هم مذاهب از حقانیت فی امجمله. 

عدم اتحصار نجات اخروی به طایفه امامیه. 

-یازنگری در بعضی از عقاید شیعی و متون مذهی. 

- اجتپادی بودن اختلافات مسلمین. 

تأیید هم صحابه. 

اینان می‌گویند: 

از آنجایی که حق در انحصار گروه خاصی نیست. بلکه در 

میان هم فرقه‌ها منتشر است و هر فرقه‌ای سپمی از حسق را 
دارد. جات اخروی هم از آن گروه خاصی نیست و قامی 
اختلافات فکری هم برخاسته از نوعی اجتهاد مطلوب در 
نصوص دی است. لذا برماست که به آرا و عقاید دیگر 
فرقه‌هاء بر چسب بطلان نچسبانيم و آنها را از جاده حقیقت 
دور ندانيم و در باب اختلافات, کار را به سکوت بگذرانم و 
کمی هم به آنان حق دهم و آنها را مغرض و توطثه گر نشماريم 
و دست از انزجار و نفرت - حتی در قلب خود یا در درون 
جامعه شیعی - نسبت به خالفان بردارم که اين صفتی کاملا 
ناپسند است. بین ما و آنان در اصول اعتقادی و معظم ارکان 
فتهی هیچ اختلاق نیست. اختلاف در امامت هم فقط از نسوع 
اختلاف در مصداق است. آنها هم منکر امامت نیستند و البته 
آنپا هم برای امامت و خلافت خلفا ادله شرعی دارند و تازه 


۱۴ 


بعث از خلافت امروزه مره‌ای ندارد لذا چه کار داریم که آنها 
قبلاً چه کردند و چه نکردند. 

ولی آنچه ما از نصوص می‌فهميم. مراد از وحدت این است : 

‌همزیستی مسالت آمبز پیروان فرق و مذاهب. 

عدم تشنج در روایط اجعاعی با آتان. 

تنش زدایی برای گریز از هر گونه فتنه و آشوب اجغاعی و دینی بسرای 
تأمین یک زندگی با آرامش و حفظ امنیت در عين حافظت شدیدٍ «درون 
گروهی» بر اعتقادات و سنتهای مذهی. ۱ 

دوری از ایجاد هرگونه حساسیتی که به نحوی برای امور دینی یا دنیوی 
جامعةٌ شیعی خطر آفرین باشد. 

و کاملا بدیهی است که اتخاذ چنین شیوه‌ای در راستای حفظ دین اسلام 
است و به هیچ وجه. آب به آسیاب بیگانگان ریخان نیست. ما با حفظ 
اختلافات عقیدتی و مذهی - در درون مسلانان - به هیچ رو حاضر به اججاد 
تشنج و هم خوردن جوّ جامعه اسلامی و بروز فتنه‌های کور و تاریک نیستیم 
که نفعی برای دشتان اسلام داشته باشد. اختلاف فکری و مبنایی یک چبز 
است و تشنج ر درگیری و فتنه انگیزی, چیزی دپگر. آنچه برای کیان اسلام 
مضار است, تشنج و درگیری و تنش در روابط اجقاعی مسلیانان است. نه 
اختلاف فکری در بستری کاملاً علمی و تخصصی. 


0 

اولین باری که با نام « دکتر عصام » آشنا شدم. از طریق ایستقرنت بود. 
بخشی از مناظرات وی را با وهایي متعصب. عغان الضمیس ملاحظه نسودم و 
شیفته شیوه مناظر؛ٌ او شدم. صدایی آرام و با طمأنینه, گفتاری مودبانه و 
منظم, شیوه خاص مناظره ار را جلوهٌ بیشتری می‌داد. بعدها فهمیدم که دکتر 
عصام. خود یک رهابی افراطی بوده و ساها در ین و عربستان, فعالیت ضد 
شیعی داشته. اما با عنایت افی مستبص گردیده است. و اینک تلاش خود را 
برای گفت وگو با هم کیشان سایق خود بکار می‌برد. با خبر شدم که کتایی به 
نام « المنهج الجدید و الصحیح فی الحوار مع الوهابیین »پیراصون کیفیت 
گفت وگو با وهاییان دارد . توسط یکی از درستان با دکتر عصام آشنا شدم و 
طی چند ملاقات بود که «گفت و گوی بی ستیز » پاگرفت. 


0 


هدف اصلی نویسنده در اين کتاب, پایه ریزی شیوه‌ای مناسب برای 
ارتباط با رهابیان به هدف هرچه بیشتر آشنا کردن آنان با تشیع ر اجاد 


یستری مناسب برای گرویدن آنها به مذهب اهل بیت لا است. 


۱۶ 


ار در پی آن است که با ایجاد زمینه‌ای مناسب . مذهب اهل بیت ل را 
به وهابیان بشناساند و معتقد است که بخشی از وهاییان که غرض و مرضی 
ندارند و جیره خوار استعمار نیستند - اگر حقیقت را بشناسند به آن می‌گروند. 
آن گونه که خودش این گونه بود. 

مراد وی از وحدت و تقریب این است که گام به گام به سوی تفاهم و 
تنش زدایی پیش بروع به امید آن که روزی, تشیع را جهانی ببينم. این کتاب 
در راقع » پیش درآمد و فهرستی است برای کتاب مفصلش« رحلتی من 
الوهانيه ان الافت ضر ب2 ع 


9 

این نوشتار , ترجمة کلمه به کلمة کتاب « المنهج الجدید... » نیست بلکه با 
هماهنگی قبلی با دکتر عصام , در عین ترجمه, باز نویسی کتاب را نیز به عهده 
گرفم. در نتیجه با اشراف خود مژلف - این کارها صورت گرفت : 

حذف برخی مطالب تکراری. 

- تلخیص برخی عبارات طولانی. 

- هماهنگ ساختن با فرهنگ حاکم بر فضای ایرانیان فارسی زیان. 

داخل نمودن پاورقهای بلند در متن. 

- گزیتش واژگان کلیدی مناسب با هدف نویسنده. مثلاً به جای کلمة 


«وحدت» یا «تقریب» در بیشتر جاها - پس از مشورت با نویسنده - از واژهٌ 


۱۷ 


«تفاهم» و «همزیستی مسالت آمبن» استفاده نفودم تا اپامی پیش نياید. 

لازم به تذکر است که نویسنده در تام کتاب از تشیع با واژه «الذهب 
الائتی عشری» یاد می‌کند و تأکید زیادی بر استفاده از این واژه دارد. دی 
معنقد است که وهاییان روی این کلمه, حساسیت کمتری دارند. به علاوه که 
تشیع ز شیعه, دامنه‌ای وسیعتر از «شیعه دوازده امامی» دارد و فرقه‌های 
دیگری را هم شامل می‌شود که از نظر امامیّه مردودند. ولی ایتجانب درایین 
بازگردان - تها به جهت روانی وتفان در تعبیر- از هم واژه‌های «تشیع», 
«شیعه», «امامیه», «شیعه امامی» و «شیعه دوازده امامی» استفاده کرده‌ام ول 
تصهریع می‌کنم که مراد از همه اینها همان واژه « مذهب ائثی عشری» و « تشیع 


دوازده امامی » است. 


والسلام علی من اتبع امدی 
4 : قم 
مصطنی اسکندری 

تایستان / ۸۲ 


۸ 


سخن آغازین 


ستایش از آنٍ خداست. سپاسش می‌گوییم و از او کمک می‌جوییم 
واز درگاه او آمرزش خواهانیم و از بدیهای نفس و زشتیهای کردار خود 
به او پناه می‌آوریم» که هر کس را خدا راهنمایی کند» گمراه نخواهد 
شد و هرکه را او سردرگم کند. هدایت تخواهد یافت. 

گواهی می‌دهم که معبودی جز « الّه » یست. یکتاست و همتایی 
ندارد و گواهی می‌دهم که محمد 2 بنده و فرستاده اوست. 

(ای کسانی که بان آورده‌اید از خدا آن گونه که حقّ پروا کردن از اورست؛ 
پرواکنید و زینهار. جز مسلمان نبرید.) (۱) 

(ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را 
[تیز] از او آفرید و از آن دو, مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد. پروا دارید 
و از خدایی که به [نام] ار از همدیگر درخواست می‌کنید پروافایید و زنهار از 
خویشان مبرید که خدا همواره بر شعا نگهیان است.)(۲) 


۱.آل عمران / ۱۰۲ 
۲ نساء/۱ 


۱۹ 


(ای کسانی که ایان آورده‌اید از خدا پروا دارید و سختی استوار گویید تا 
اعیال شما را به صلاح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید و هرکس خدا و 
پیامبرش را فرمان برد قطعاً به رستگاری بزرگی نایل آمده است.)() ۲۱ 

به نظر من تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان جز از 
راه گفت وگوی درست و بکارگیری شیوه‌ای زیباء ممکن نیست. 
چنانچه روشهای گفت وگو از شکل پیشین خود درنیاید و قالبی علمی 
نگیرد. هیچ گونه تفاهمی بین طرفین ایجاد نخواهد کرد بلکه بر 


فاصله و جدایی بیش از پیش -می‌افزاید. 


گفت وگوی بین مذاهب؛ افنقهای گسترده‌ای دارد که باید گشوده شود: 
۱. گفت وگوی بی ستیز تنها راه صحیح تفاهم مذاهب اسلامی با 
یکدیگر است که بسیاری از مشکلات مسلمانان را می‌تواند حل کند. 


۲ تنها راه جلوگیری از.پاره پاره شدن امت اسلامی است. 

به واقع این کتاب» تلاشی است در جهت درمان آثار منفی 
گفت وگوهای نادرست بین پیروان مذاهب. من به خاطر تجربهُ دوازده 
سا گفت و گویم با وهاییان و به خاطر تجربهُ پیشین وهابیگریم که 
در یمن نزد بزرگان ومابی آن دیار آموزش دیدم و آنگاه راهی کشور 
عربستان شدم و به یک وهابی متعصب تبدیل شدم تا آنجا که کتابی 


۱. احزات/ ۷۰-۷۱ 7 
۱ هرازه ره ۲ 
۲.اين فقره از خطبه‌های پیامبر اکرم عٍّْ است که در صحاح ذکر شده است. 


۲۰ 


۱ به نام (الصلة بین الاثنی عشرية و فرق الغلاة» ۱۱ در تکفیر شیعه نگاشتم و 


پس از ترک وهابیت و گرویدن به تشیع ائنی عشری کتابی به نام 
«رحلتی من الوهابية الی الاثنی عشریة»۳" در تبیین حقایق و خصایص 
تشیع اثنی عشری نوشتم -هرگاه از کیفیت گفت و گو با وهابیان سخن 
می‌گویم. سخن ازگفت و گوی با گروهی به میان می‌آورم که روزگاری؛ 
از متعصب ترینشان بودم و لذا مناسبترین شیوه برخورد با آنان را 
می‌دانم. 

نکته بسیار مهمی که یاد آرریش لازم است این است که گفت وگوی 
با وهابیان باید در چارچوب زیر باشد: 

۱. باید ومابي طرفی گفت و گویمان را راضی نماییم که محور 
گفت‌ و گو نه یک موضوع مذهبی بلکه تنها یک آیه يا یک حدیث و 
بلکه تنها و تنها یک نقطه از یک آیه يا یک حدیث است. چرا که فکر 
یک وهابی آن قدر کشش ندارد که بتواند یکجاء حقایقی از مذهب 
امامیه را درک کند بلکه باید آرام آرام و قدم به قدم. از یک آیه به آیه‌ای 


. دیگر و از یک حدیث به حدیثی دیگر پیش رویم. البته باید پیش از 


گفت وگو اهمیت پای بندی به این شیوه را برای طرف بحنثمان 
گوشزد کنیم. این گونه گفت وگو مبتنی بر روشی علمی است. در هم 
دانشگاهها. بحث از یک مسأله کلی و پردامنه به میان کشیده نمی شود 
بلکه بخشی کوچک از یک موضوع کلی. محور بحث قرار می‌گیرد 


. پیوند ناگسستنی شیعه با غالیان 
۲ کوج من از وهابیت به امامیه 


۳۱ 


چرا که فاید؛ اين نوع تحقیق بیشتر است و ماهم اگر بخواهیم در 
موضوعاتی گسترده و دامنه دار با وهابیان گفت وگو کنیم. نمی‌توانند 
حقایق و واقعیتهای تشیع را درک کنند. 


۲ بسیار اشتباه است که ما گفت وگو را از غیر حدیت ثقلین آغاز 
کنیم چرا که اگر مثلا باب گفت وگو را از فضایل امیر ممنان علی 1 
بگشایی, آنها هم ادعای وجود فضایلی برای دیگران می‌کنند و بحث 
گره می‌خورد. 

باید به وهابی بفهمانیم که اگر هم فضایلی را برای غیر امیر موّمنان 
ادعا کنید. حتی خود شما آن را به معنای لزوم تمسک به آنها و تبعیت 
از گفتار و کردارشان نمی‌دانید. اما حدیث نقلین بر وجوب تمسک به 
امیر المومنین لو دلالت می‌کند. 

و چنانچه وهابی گفت و گر را به قرآن بکشاند باید از آیه تطهیر 
آغازکنی نه آیهٌ ولایت. چراکه بین یه تطهیر وحدیث لین ارتباطی 


تنگاتنگ وجود دارد. هیچیک از سئیان را نمی‌یابی که یه تطهیر 


وقضیةٌ کساء را مطرح کند مگر اينکه حدیث ثقلین را هم در همان 
ارتباط می‌بیند وهیچ مسلمانی را نمی یابی که ارتباط بین حدیث 
ثقلین و حدیث کساء را انکار بکند و یا نسبت به آن جهل بورزد. لذا 
بحث در یه تطهیر ما را به حدیث کساء و سپس به حدیث ثقلین 
(اهتتایی یفن 

پافشاری زیاد من بر لزوم گشودن باب گفت وگو با وهابی از 


۳۳ 


حدیث ثقلین قبل از هرگونه بحث دیگر ريشه در تأکید فراوان خود 
پیامبرعِ بر این حدیث دارد. خود آن جناب فرمود که تتمسک به 
ثقلین» امت را از گمراهی و اختلاف نجات می‌دهد و تا.آخرین 
لحظات عمر شریفش بر اين مهم تأکید می‌ورزید. حدیث ثقلین؛ 
آخرین پیام آن حضرت به امتش بود. امانتی بود که آن پیامبر بزرگ در 
میان امتش باقی گذارد و رفت. 

من به تجربه دریافتم که عامل اصلی تحولات فکری وهابیان و 
سلیان و کروتنتتان هکعی سین عبت فقا رو وه ول معتتدم 
که باید باب گفت گو را در این وادی گشود و هر بحثی که از این طریق 
آغاز نشود» ثمره‌ای نخواهد داشت و روشن است که ما از این 
گفتوگوها هدفی جز پیروی ومابیان از مذهب اهل بیت لا نداریم و 
بدون تردید بسیاری از آنان -اگر حق رابيابند دنباله روی خواهند کرد. . 

روش من در تمام گفت و گوهایم اين بوده که هیچگونه سوء ظنی 
نسبت به ومابی طرف بحثم نداشته‌ام و او را معاند حق حساب 
نمی‌کنم. او را بیماری می‌شمرم که به طبیب احتیاج دارد. همیشه از 
خودم یادم می‌آید که زمانی وهابی بودم و آنگاه که خق را شناختم. به 
آن گرویدم و اين کتاب هم بر اساس حسن ظن به وهابیان نگاشته شده 
و این پیش فرض را در به نتیجه رساندن گفت و گوها بسیار موّثر 
می‌دانم. در طی دوازده سال گفت وگو با وهابیان به خوبی. تند وتیزی 
بی سابقَةٌ فضای حاکم بر بحثهای طرفین را لمس کردم گرچه 
اختلافات شیعی -سنی از دير هنگام بوده اما هیچگاه در حد و اندازه 


۳۳ 


درگیریهای شیعی -وهایی نبوده است. این درگیریها با طهور محمد بن 
عبد الوهاب وسیعتر و عمیقتر شد و امروزه ما در آتش فتنه‌ای قرار 
گرفته‌ايم که بیگانگان از اسلام به دست این فرق تندرو پرافروخته‌اند و 
صد البته که هرج و مرج و عدم تفاهم و تتش در روابط اجتماعی 
مسلمانان, تنها آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و بس. لذا ما باید 
گفت‌وگوهای خود را بر روشی علمی و منطقی استوار سازیم تا 
بتوانیم از تیرگی فضای حاکم بر بحثها بکاهیم و این گفت وگوهای بی 


ثمر را به ثمر بنشانیم. 


۳ دراین گفت وگوها سعی کنید نقش بنی امیه وحزب نفاق را در 
تم زا کشت مسلمانان ازاهل بیت پیامبر عتبیین کنید» تا همگان 
بفهمند که چقدر از ثقلین فاصله گرفته‌اند . 

از زمانی که وهابیت را ترک نمودم وتشیع اثنی عشری را پذیرفتم» 
تلاش خود را بر پایه ریزی شیوه‌ای مناسب وصحیح برای 
گفت وگوهای پیروان مذاهب اسلامی متمرکز ساختم ومعتقدم که اگر 
براین پایه استوار نگردد. بحثها هیچ ثمری نخواهد داشت . 

من بساتوجه به مبانی جامعه شناسی وروان شناسی. طرح 
پیشنهادی خود را در سه مرحله اساسی قالب ریزی نمودم که 
پای‌بندی به اين مراحل وتبرتیب بین آنها را لازم میدانم. یکی از 
مشکلات بحثهای مذهبی آن است که بسیاری از اوقات. طرفین بحث 
از یک لفظ وواژه. معانی متفاوت وحتی متضادی اراده می‌کنند. 


۳۴ 


تفسیری که وهابیت از «عصمت» يا «تقیه» به دست می‌دهد. هیچ 
تناسبی با تفسیر امامیه از اين واژه‌ها ندارد. به نظر من تفسیر صحیح 
وتبیین درست واژه‌های مذهبی. نقشی بسزا در پیشبرد گفت وگوها 
دارد . 

وصد البته که وهابی باید در ابتدای بحث بپذیرد وقبول داشته 
باشد که همان گونه که اهل سنت اعلام کرده‌اند» امامیه هم یکی از 
فرقه‌های اسلامی است واین گفت وگو بین دو فرقة اسلامی. صورت 
کر ۱ 

وچنانچه بر تکفیر شیعیان. اصرار بورزد باید به او فهماند که از 
شیوه عموم امل سنت در برخورد باشیعه خارج گشته وگشودن باب 
گفت وگو با او هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.(وکارم را به خدای بزرگ 
می سپارم. خداست که به حال بندگان خود بیناست)(۱) 


عصام علی یحیی العماد 
صنعاء ۱۴۱۲ هجری 


.غافر | ۴۴ 


۳۵ 


چگونه مذ مب امامیّه را 
به وهابیان ارائه دهیم؟ 


و 


درکتاب (انتقال من از وهابیت به تشیع دوازده امامی» دلایلی را بیان 
کرده‌ام که باعث شد - باوجود آن که یکی از پیشنمازان مساجد 
وهابیان بودم و در آنجا آموزش می‌دادم - فرقه وهابیت را رهاسازم 
ودر این نوشتار می‌ خواهم واقعیتهاو ویژگیهای امامیه را به شکلی به 
نمایش گذارم که آشفتگی انديشه یک وهابی را هنگام رویارویی با 
مذهب امامیه سروسامان دهد ومشکلات فکری او را بر طرف سازد. 
وبه نظر من تااين مشکلات برطرف نگردد. گفت وگوی با وهابیان 
هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. 

عقیده من این است که برای پردازش آشفتگي فكري وهابی در 
برخورد با امامیه باید طی سه مرحله اساسی - والبته با پای‌بندی به 
ترتیب بین این سه مرحله - مذهب امامیّه را به او ارائه داد ودر غیر 
این صورت استلال فکری او معالحه نمی‌شود و فهم وافعیتها 
وویژگیهای امامیه برایش میسّر نمی‌گردد. 

ونیز باید برای وهابیان روشن سازیم که عدم توجه آنان به این سه 
مرحله و عدم پای‌بتدی‌شان به ترتیب‌این مراحل. باعث شده که 
روش آنان در بررسی مسلک امامیه از شیوهٌ وارسی اهل سنت درباره 


۳۹ 


امامیه فاصله بگیرد. وبه خاطر همین فاصله گرفتن است که وهابیان 
تصویری از امامیه رسم کرده‌اند که هیچگونه ارتباطی با تصویر 
پیشینیان اهل سنت از تشیع ندارد. 

اهمیت این پژوهش از آنجا آشکار می‌گردد که هنوز درباره «سبکي 
درست گفت وگو با وهابیان» ویا «تفاوت شیوه وهابیان با روش 
پیشینیان ال سنت در برخوردشان با مذاهب اسلامی دیگر» 
پژوهشی علمی نیافته‌ام با اينکه این اختلاف شدید وهابیان با سنیان 
دیگر در شناخت مذهب تشیم. .حتماً علّتی دارد. وتردیدی ندارم که 
ريشه این اختلاف را باید در تفاوت خميره دو .روش جستجو نمود 
وسلم است که بین روشی که وهابیان. سخت به آن پای‌بندند واز آن 
دفاع می‌کنند وبین آن تصویری که آنان از ویژگیهای امامیه ترسیم 
می‌کنند ارتباط تنگاتنگی وجود دارد واگر روشی غیر علمی -که در 
خمیره‌اش اشتباهات نامرئی وجود دارد -بکارگرفته شود» برداشتهای 
نادرستی صورت می‌پذیرد که باعث فاصله گرفتن از چهره واقعی 
امامیّه وآمیخته شدن با وارونه نگاری و وارونه نمایی می‌شود. 

مانقش «روش پژوهش» را در تصویر وارائه وافعیات تشیع» .در 
نمی‌یابیم مگر آن که به تحقیقی علمی روآوریم که به مقایسه.تصویر 
سنیان از ویژگیهای شیعه و تصوير وهابیان از این ویژگیها بپردازد. 

وبجاست که یک پژوهشگر راست اندیش - که محور پژوهش 
خودرا مذهب امامیه قرار داده -بین خود مذهب وشیوه‌های پژوهش 


وروشهای بررسی آن مذهب -که اشتباهات بزرگی در آن وبه دنبالش 


۳۰ 


کج فهمی در شناخت حقیقت تشیع اتفاق می‌افتد - تفکیک کند. 
وباید بدانیم که بین خود مذهب وشیوه‌های بررسی آن مدذهب. 
تفاوت است واز همین جا ارزش پروژه «شیوه مناسب پژوهش در 
مذهب امامیه» اشکار قن کر 33: 

روش ما در ارائه وترسیم چارچوب ویژگیهای امامیه. عبور از سه 
مرحله است که پای‌بندی به آنها لازم است تا از اشتباماتی که وهابیان 
در نمایش ویژگیهای تشیع در آن لغزیده‌اند بدور باشیم. 

مراحل سه گانهٌ روشی را که من برای عرضه واقعيتها و ویژگیهای 
مذهب امامیه به وهابیان برگزیدهام به این ترتیب - که مراعاتش لازم 


مرحله اول : شناخت وابستگی وپیوند مذهب امامیه 

در اين مرحله دلایل وعوامل اشتباه وهابیان را در شناخت رگ 
وريشه مذهب امامیه مورد بررسی قرار می‌دهیم ودرباره اشتباه 
وهابیان در همسانی شیعه و غالیان بحث خواهیم کرد. 

دو عامل اصلی این اشتباه عبارتنداز: 

1 عدم شناخت وهاییان از مذهب تشیع. 

۲ شیوه مطالعاتی وهابیان. 

عامل اول. خود. سه سبب دارد: 

5 عدم اطلاع از معنای غلو. 


5 عدم شتاخت) معنای تشیعم دوازده امامی. 


۳۹ 


۳. عدم آگاهی از موضع گیری امامیه نسبت به غلو وغالیان. 
عامل دوم نیز دو سبب عمده دارد: 

۱. روش تفکر وهابیان. 

۲ خروج از روش سنیان دیگر در برخورد با تشیع امامی. 
بعد از جستار در مرحله اول خواننده به مرحله دوم می‌رسد. 


مرحله دوم : شناخت موشکافانه مذهب امامیه 
ودر این مرحله. چهار حقیقت مهم مورد تحلیل قرار می‌گیرد: 
۱. حقیقت الوهیت وپیامبری از نظر امامیه. 

۲ حقیقت شریعت واحکام دینی از نظر امامیه. 

۳. واقعیت هدفهای مذهب امامیه. 

۴ واقعیت معنای برخی از واژه‌ها در این مسلک. 

وپس از کندوکاو در مرحله دوم. خواننده به مرحله سوم پا می‌گذارد. 


مرحله سوم : شناخت ریشه‌ای مذهب امامیه 

وباز در این مرحله, چهار نکته مهم را مورد بررسی فرار می‌دهیم: 
۱. منابع مذهب تشیع. 

۴ امامت در این مذهب. 

۳ هویّت وحقیقت مذهب امامیه. 

۴ پیدایش این مذهب ودلایل ظهور آن. 


وپس از اينکه خواننده بررسی این سه مرحله را به پایان 


۳۳ 


ویژگیهای مذهب امامیه 

هرچند که این ویژگیها مربوط به مرحله دوم است ولی ما آگاهانه 
آ- ۳۳ 
د را در اخر اوردیم چرا که این امور آخرین چیزهایی هستند که 
وهابیان می‌توانند از تشیم بفهمند. واین ویزگیها را در قالب سه 
خحصوصیت بیان خواهیم کرد: 

ویژگی اول: میانه روی مثبت امامیه نسبت به اهل بیت پیامبر «جل. 

2 زا رصح 

ویژگی دوم: واقع نگری امامیه نسبت به صحابه. 

ویژگی سوم: غیبت امام دوازدهم از نظر مذهب شیعه. 

اینها مراحل پژوهش درباره امامیه است که پای‌بندی به ترتیب آن 
2 ۲ 
هنگام عرضه مذهب به وهابیان روا وبلکه حتمی است.( 

ما برای بیان وتصویر این شیو؛ُ جدید در ارائه مذهب تشیع؛ هرمی 
قابل توجه است که من این طرح پژوهشی را برای شناخت صحیح وهاییان از مذمب 
شیعه پی ریزی نمودم وبه همین خاطر مسئله امامت وغیبت را در مراحل پایانی قرار دادم. 
میسر نمی‌شود مگر پس از معالجه بیماری خلط بین تشیع وغلو وشناخت موشکافانه الوهیت 
وئبوات و شریمت واحکام دینی ومنابع مذهب تشیع. درک مسئله غیبت امام دوازدهم نیز 
برای یک وهابی ممکن نیست مگر پس از عبور از تمامی این مراحل. خود من در سیر 
انتقالی ام از وهابیت به امامیه آخرین مسایلی را که درک کردم وایمان آوردم همین مسأله 
امامت وغیبت بود. این راگفتم تاکسی توهم نکند که من قصد پایین آوردن ارزش بحث امامت 
وغیبت را دارم. ۱ 
( تذکر این مطلب را در اینجا با توجه به نوشته نویسنده در صفحه ۶۶و ۶۷ از متن عربی کتاب 
لازم دیدم. مترجم ) ۱ 


۳۳ 


را رسم کرده‌ايم که به صورتی واضح. تمام مراحل این روش وشیوه را 


تصویر() 


«هرم امامیه» . 


۳ ۳ 
۰ لوهیت وپیمیزیاز نظر | 
( خریمت واحکام«ینی از ند / 


معناي پرخی از واژههاي در این 


7 . منابع مذهب تشیع 


امامت در اين مذعب 
هویت وحقیقت مذهب امامیّه 


پیدایش این مذهب ودلایل ظهور آن 


۳۴ 


این هرم به وضوح. روش مارا در ارائه مذهب تشیع بیان می‌کند 
ونشان می‌دهد که قبل از بحث از مرحله دوم یعنی شناخت. تحلیلی 
تشیع».باید مرحله اول را که همان شناخت پیوند تشیع است - طی 
کنیم که در آنجا بیماری همسان انگاری امامیه وغلو را درمان 
نموده‌ایم. 

ونیز می‌بینید که مرحله اول درتوک این هرم قرار گرفته که بیانگر 
اآهمیت این دوره است تا به آنجا که به خطارفتن در این مرحله سقوط 
از نوک هرم را به دنبال دارد و این مرحله‌ای است که در پیش روی 
تمام وهابی مسلکان قرار دارد. 

با نگاهی دوباره به این هبرم متوجه می‌شویم که مرحله دوم 
شناخت امامیه ,در طبقه دوم وپس از نوک هرم قرار گرفته که نشانگر 
رتبهُ این مرحله است واین که نباید از موقعیت خود جابجا شود ونباید 
قبل از مرحله اول یا بعد از مرحله سوم قرار بگیرد. مرحله سوم هم در 
مکان بعدی ودرجه سوم قرارگرفته که حاکی از رتبه ودرجه اهمیت 
آن پس از مرحله دوم است وهر مرحله هم متضمن حقایقی است که 
در جای خود باید تحقیق شود. 

در طبقه بعدی که آخرین مرحله است. جایگاه بحث از ویذگیهای 
امامیه را مشاهده می‌نماییم که معنایش این است: درک وفهم دفیق 
وکامل این خصایص و ویژگیها منوط به گذراندن مراحل قبلی است. 
خلاصه این که هر طبقه از این هرم نشانگر رتبه ودرجه اهمیت آن 
مرحله است. 


۳۵ 


وقتی که ما مرحله اول خود را در طبقه اول - یعنی در رس هرم- 


قرارداریم برای بیان این بود که تأثیر فراوان اين مرحله را بر سایر 


طبقات ومراحل گوشزد کنیم وزمانی که بحث از « حقیقت الوهمیت ‏ 


ونبوت در مذهب امامیه » را در رس طبقه دوم قرار دادیم به دنبال این 
بودیم که بفهمانیم فهم ودرک بقیه حقائق» مبتنی بر فهم ودرک 
صحیح این حقیقت است. این حقیقتی است که بر جدایی کامل مقام 
الوهیت از مقام عبودیت پافشاری دارد وخلق را از خالق کاملاً جدا 
می‌داند. 

البته نکته‌ای قابل تذکر است وآن اينکه بحث از حقیقت امامت 
وبحث از غیبت امام دوازدهم در مراحل وطبقات پایین‌تر فرار 
گرفته‌اند با این که اهمیت ورتبه آنها بسیار بالاتر وجلوتر از آنجایی 
است که قرار داده‌ایم. سرزّش این است که بخاطر تجربه پیشین 
وهابیگری خودم دریافته‌ام که این دو حقیقت برای ومابی قابل درک 
صحیح نیست مگر آن که قبل از آن مراحلی از تحقیق را بگذراند. 
تامراحل پیشین را طی نکند نمی‌تواند به راحتی این دو نکته وحقیقت 
رابفهمد. اين راگفتم تا کسی گمان نکند که من خواسته‌ام از اهمیت 
بحث امامت وغیبت امام بکاهم. 


4 مد 
جّ 


در هرم مذکور حطوطی را ملاحظه می‌کنید که از نوک هرم به طرف 
قاعده هرم کشیده شده‌اند. این خطوط ورشته‌ها بیانگر ارتباط واتصال 
محکم بین مراحل مختلف تحقیق وحقائق موجود در این مراحل 


۳۶ 


است وگویای این است که هر مرحله از مرحله قبل از خود زاییده 
می‌شود و ضرورت تحقیق گام به گام وپله پله را نشان می‌دهد. 

انسجام طبقات هرم هم بازگو کنندة انسجام عقاید وحقائق امامیه 
است واین که محقق باید تمام حقایق امامیه را در یک منظومة منسجم 
وبافت واحد ومجموعه‌ای یکسان در نظر آورد. نباید هر حقیقت و 
ویژگی را به صورتی جدا ومنفصل از سایر حقایق بررسی نمود که در 
این صورت عظمت این روح واحد و منظومةٌ منسجم درک نمی شود. 
شاید یکی از اسباب اشتباهات خطرناک وهابیان در شناخحت تشیم 
همین باشد که جداجدا به حقایق واعتقادات شیعی می‌پردازند 
وهرکدام را به تنهایی به نظر می‌آورند. ۱ 

این شکل هرمی نمایشگر تسلسل وترتیب این ابحاث نیز هست. 
هرمرحله و طبقه وبحثی. مقدمه بحث بعدی است ونتیجه بحث 
قبلی. به گونه‌ای ایمان به حقیقت اول» مقتضی ایمان به حقیقت دوم 
است تابه اخر. 

واما خطوط افقی هرم نیز گویای این است که هر مرحله را باید 
باتدقیق وتعمیق نظر کرد ونباید با مرحله بعدی آن را خلط نمود. هر 
مرحله. خود تحقیقی ژرف وکاوشی عمیق می‌طلبد. نمی‌توان توقع 
داشت که ما با تحقیقی ناقص در مرحله اول وارد مرحله دوم شویم 
ودر آنجا بتوانیم به درکی صحیح دست یابیم. این هرم منظومه‌ای 
منسجم است که همه مراحلش به هم مرتبط است. 

نوک تیز هرم وقاعدء پهن آن نیز یاد آور این است که خطا ولغزش 


۳۷ 


در قدم اول تحقیق» هر چند اندک وکوچک است. اما دامنه بعدی آن 
وسیع تر وگسترده‌تر خواهد بود ومنطته خحطا ولغزشش پهناورتر 
فی‌گردد: 

.واینک پیرامون هریک از این مراحل بررسی کوتاهی را تفدیم می‌دارم. 


مرحله اول 


۳۸ 


نخستین چیزی که رعایت وپای‌بندی به آن برای پژوخشگر غیرشیعی 
لازم است این است که قبل از تحقیقش, این مرحله را در نظر داشته باشد تا از 
وارونه نمایی وافعیتها وامتیازات این مذهب پرهیز کرده باشد. 

در این مقطع مهم وضروری است که پی می‌بریم بین تشیع وغلو 
یک نوع ناسازگاری جدّی و شکافی بس ژرف یافت می‌شود. شکافی 
عمیق بنین وافعیتهای والای اسلامی امسامیه وعستاوین پست 
وپیش پاافتاده فرقه‌های منحرف غالیان. بین اندیشه الهی - اسلامی 
شیعه وبافته‌های بشری مجوسیان. «ولا لیوا ای بالبطل».۱۱ 

دراین مرحله حساس با پی آمدهای بزرگی آشنا می‌شویم که ريشه 
در آمیختن نادرست انديشه اسلامی تشیع با اند يشه غلو دارد. وهمین 
خلط نابجا بیشترین تأثیر را بر وهابیان داشته» چرا که اموری کاملة 
بیگانه با تشیع وواقعیات آن را به این مذهب نسبت داده‌اند. 

وشاید بتوان گفت وجود همین مرحله با اهمیت است که 
پای‌بندی به این روش صحیح را که در این نوشتار ارائه داده‌ایم -ِ 
۱بقره/ ۴۲. وحق‌را به باطل 1 


۳۱ 


مورد تأکید قرار می‌دهد وعدم شناخت کافی وهابیان به همین مقطع 
موجب شده تا آنان هر چه که از تفاله‌های بجامانده از مجوسیت 
ویهودیت ومسیحیت شنیده‌اند به مذهب تشیع نسبت دهند و 
ویژگیهای این مذهب را وارونه وآشفته جلوه دهند. 

وباورمن این است که واقعیات وویژگیهای تشیع - به گونه‌ای پاک 
وبی آلايش - جز با توجه به همین مرحله مهم واساسی فهمیده نمی‌شود. 

ودر این نوشتان این مرحله را مرحله شناخت انتسابی تشیع 
نامیدیم چرا که پیش از شروع تحقیق درباره ویژگیهای امامیه باید بین 
ژرفای تشیع وجوهر؛ اصلی غلو جدایی قائل شویم وهمین عدم 
تفکیک بین این دو باعث شده تا وهابیان افسانه‌های دروغین مربوط 
به فرقه‌های منحرف غلو رابه شیعه نسبت دهند. . 

ودر این بخش به صورتی گسترده. به اموری می‌پردازیم که در 
واقم. سهمیه غالیان است ولی به شیعه نسبت داده‌اند واز همین رو؛ 
این مترحله مرحله شسثاخت انسناب: وپیوند نشیم است چون 
واقعیتهای مذهب امامیه که از قرآن کریم وسنت والای پیامبر مایه 
گرفته. باید از آرای کفرآمیز وشرک آلود وام گرفته از مجوسیت 
ویهودیت ومسبحیت کاملاً بدور باشد. 

وتصحیح بررسیهای شیعه شناسی وهابیان ممکن نیست مگر 
زمانی که از دردسر خلط بین شیعه وغلو خلاصی يابند وما در اين مقطع؛ 
نخست به توضیح و تبیین همین مشکل وهابیان پرداخته‌ایم وپس از آن؛ 


1 ۳ دزبارة دلایل و عوامل بت پرده این دردسر انجام داده‌ایم. 


۳۲ 


.والبته باید یاد آور شویم که پیشینیان اهل سنت ونیز معاصران 
وسنیان امروزی. خود را از این دردسر رهانیده‌اند واز همین رو 
می‌بینیم که از مذهب امامیه دفاع کرده وبا کسانی که هنوز دردام اين 
خلط گرفتارند». سخت درگیر شده‌اند. ۱ 
ی از تکمیل گفتار در اين مقطع؛ تدکر نکته‌ای جدی.در روش 
پژوهشی ما ضروری است: 

این سبک پژوهشی, سه مرحله دارد که باید بدون کمترین تغییر با 
دگرگونی؛ نظم وترتیب بین آنها رعایت شود وباورم این است که در 
صورت عدم پای‌بندی به اين نظم این سبک وروش, ارکان اساسی 
وهدف ارزشمند خود را - که تصحیح پژوهشهای ته تنتا سین 
وهابیان وتبیین تفاوت روش اهل سنت با روش وهابیان در تحقیقات 
مزبور است - از دست.می‌دهد وبه یقین نوشته‌های وهابیان درباره 
تشیع از وارونه نمایی ووارونه نگاری ووارونه انگاری در امان نیست 
مگر آن که شیوه ما را در پژوهش رعایت کند. 

وزمانی که تصویری اجمالی از عوامل موفقیت سنیان دیروز 
وامروز در پژوهشهای شیعه شناسی‌شان. در مقایسه باوهابیان ارائه 
دهیم. روشن می‌شود که نخستین عامل این موفقیت این بوده که در 
دام خلط بین تشیع وغلو گرفتار نشده‌اند. 


گفتار دانشمندان اهل سنت را در مورد دردسر بزرگ وهاییان در خلط بین شیعه وغالیان 


خواهیم اورد. 


۳۳ 


این مرحله مرحله مهم وضروری است. چرا که بدنبال تتصحیح 
کژی وهابیان در پیوند افکار غالیان به مذ هب شیعه اشتباهات آنان در 
تبیین واقعیتهای مکتب تشیع نیز تصحیح می‌شود ودر پی آن نظام 
مطالعاتی آنان برسبکی علمی و واقعی شکل می‌گیرد. واز آنجایی که 
سنیان معاصر, روش پیشینیان خود را در پیش گرفته‌اند» بیشتر از خطر 
اشتباه در این مرحله آگاهند و از اين و ویژگیهای امامیه را به گونه‌ای 
متفاوت با وهابیان تفسیر نموده‌اند وآشکارا تفسیر آنان را از حقایق 
تشیع به کناری رانده‌اند و موازینی علمی برپا نموده‌اند که وهابیان 
پیش از هرگونه تحقیق وتفسیر باید به آن مراجعه کنند. بنابراین بررسی 
این مرحله ضروری است تا مبادا سنیان عادی» رنگ ومابیان را به 
خود بگیرند. خود وهابیان نیز جز باهوشیاری کامل در اهمیت این 
مرحله نمی‌توانند به ویژگیهای تشیع پی ببرند. 

از این رو انتظار ما این است که خواننده در این بخش به یک 
مطالعه گذرا وساده - که در ژرفای افکار غوطه‌ور نمی‌شود - بسنده نکند 
بلکه به بررسی دقیقی در ژرفای بحث دست بزند که او را به نتبجه برساند. 

انتظار داریم که وجدان وهابیان برای بررسی این نکته بیدار شود 
چرا که اشتباه در این مرحله. سرچشمه تمامی اشتباهات پسینی 
وهابیان در تفسیر حمّایق امامیه است. 

با ارائه این بخشء خواهان بازگشت وهابیان به روشی درست در 
مطالعات شیعه‌شناسی شان هستیم. روشی که سنیان دیروز وامروز بر 


آن رفته‌اند واز نظر اسلامی نیز پسندیده است. 


۳۴ 


کتاب «بیوند نا گسستنی شیعه وغالیان» که در هنگام وهابی بودنم 
نوشته بودم ودر آن بین تشیع وغلو آمیختم واز همین رو شیعیان را 
کنم زیرا برای شناخت شیعه فقط بر نوشته‌های وهابیان -ونه حتی 
منشور شناخت نٌ تشیعم قرار داده‌ایم.. 
بافته‌های مجوسان و بت پرستان » افسانه‌های دوران جاهلی یرت 
وپلاگوییهای صوفیان واندیشه‌های غالیان را - باهمه آلودگی شرک 
آمیزش -به شیعه نسبت می‌دادم وهمه اینها را در کتاب «پیوند 
نا گسستنی شیعه وغالیان» انباشتم. من در این کتاب تمام آرای بت پرستانه 
غالیان را به شیعیان پیوند دادم ۲۱۱ وگمان می‌کردم که کاری درست 
انجام داده‌ام» ولی پس از توجه به این مرحله. به اشتباهم پی بردم 
ودانستم که اشتباه در مرحله شناخحت همسانی تشیع»نتیجه‌ای جز 
می‌توانم بین آنچه به شیعه نسبت داده می‌شود ولی از شیعه نیست 
وآنچه جزو مذهب تشیع شمرده نمی‌شود ولی واقعاً در آن یافت 
بزرگترین گرفتاری من در دوران وهابیگریم این برد که گمان می‌کردم هر غلو وشرکی که 
غالیان صوفی دارند. به گونه‌ای شدیدتر شیعیان دارند ولی پس از تحقیقی دراز مدت ومطالعه 
دهها کتاب شیمی که از شرک وغلو صوفیان غالی بیزاری کرده‌اند .تفاوت بنیادین شیعیان 


وغالیان برایم روشن شد که در کتاب «دیدگاه شیعه درباره غلو وغالیان» این‌موضعگیری را 
ثبت نموده‌ام. 


۳۵ 


می‌شود. تفکیک نمایم واز این رو کتاب راکمی قبل از چاپ سوزاندم. 

وان وهابیگریم می‌پنداشتم که می‌توان شیعیان. را مجوسی یا 
بهودی یا صوفی ۲۲ نامید ولی پس از آگاهی از اشتباهم, برایم مسلم 
شد که این عناوین برای فرقه‌های منحرفب غلو مناسب است. وصد 
البته که توجه به اشتباهم در درک این مرحله نقشی جدّی در رهاییم 
از شیوه تحقیقاتی وهابیان وپای‌بندیم نه بگونه‌ای فراگیر -به روش 
سنیان پیشین ومعاصرانی که همان سبک را در پیش گرفته‌اند» داشت 
وتصحیح اشنتباهم تأثیری بسزا در تجدید نظرم نسبت به شیعه داشت 
و با اقتدار» مرا از دام خلط بین شیعه وغلو رهانید. 

۰ بدون تردید محیط فکری که در آن پرورش یافتم - ارتباطی 
تنگاتنگ با ایجاد این دردسر برای من داشته است. من دو: شهر صنعاء 
پایتخت یمن در دانشسراهای مذهبی وابسته به وهابیان درس 
خواندم که عهده‌دار چاپ ونشرکتابهایی درباره تشیع بودند وافرادی 
آنها را نوشته بودند که در دام نظریه همسانی شیعه وغلو گرفتار.بودند 
واز همین رو بین شیعه وفرقه‌های غلوگرا می‌آمیختند وهر خرافه و 
فکر. شرک آلزدی را به شیعه نسبت می‌دادند. . 

والبته که اين نوشته‌ها تأثیری بسزا در من داشت. وآن دانشسراها 
به همین کتابهایی که به شیوه وهابیان نوشته شده بود بسنده می‌کرد 


۱ نبویسنده در انا تعبیر (الغنرضیّه) را اورده است. گنوستی سیسم.مکتبی فلسفی . 
صوفیانه است که در شناخت خدا بر نوعی معرفت باطنی وروحانی استوار است و در دو قرن 


نخست میلادی گسترش وشهرت یاأفت و گویا مقصود نویسنده فرقه‌های صوفیانه است. 


۶ 


واجازه نشر به نوشته‌های سنیانی که روشی غیر از روش ومابیان در 
شناخحت شیعه داشتند» نمی‌داد. 

پس از گذشت زمانی فرصتی برایم پیدا شد که توانستم نوشته‌های 
بزرگان سنی مذهب را درباره شیعه بخوانم وسخت غافلگیر شدم چرا 
که دیدم روش پژوهش آنان تفاوتی بنيادین با روش ومابیان دارد. 

آنان متوجه اشتباه خلط بین تشیع وغلو شده‌اند واز همین رو 
سبک پژوهشی ومابیان را که هیچ تفکیکی بین شیعه وغالیان 
نکرده‌اند - سخت مورد نمّد راو داهن ومعتتدند که خواندن 
نوشته‌های وهابیان درباره تشیعم حتی گوشه‌ای از واقعیتها وویژگیهای 
این مذهب را برای خواننده به ارمغان نمی آورد. ۱ 

نویسنده سنی معاص «استاد حامد حفنی» ۲۱ در این باره می‌گوید: 

«مدت زمان زیادی را مشغول مطالعه وبررسی عفائد امامان اهل 
بیت -به طور خاص - وعقاید شیعه -به طور عام از روی نوشته‌های 
منتقدان آن مذهب بودم ولی با وجود همه اين مطالعات. ازمیان این 
نوشته‌ها چیز ارزشمندی نیافتم که مرا با آن مذهب آشنا کند.»(۲ 

بزرگان اهل سنت چنین نظر دارند که وهابیان متوجه اشتباه خود 
در مرحله شناخت انتسابی شیعه نیستند وبه همین رو طبیعی است 
که بین شیعه وغالیان تفکیک نمی‌کنند. 

«انورجندی» آندیشمند سنی مصری در این باره می نویسد: 


5 رئیس گروه ادبیات عرب در دانشگاه «عین شمس». 
۲ فی سبیل الوحدة الاسلامیة: مرتضی الرضوی: ۴۵. 


۳۷ 


«سزاوار است که یک پژوهشگر» هشیارانه بین شیعه وغالیان - 
آنانی که امامان شیعه سخت به آنان تاخته‌اند ودرباره نیرنگ آنان 
هشدار داده‌اند ‏ جدایی افکند.)(۱) 

«علی عبد الواحد وافی» دانشمند دیگر مصری به همین دردسر اشاره 
نموده که: 

«بسیاری از نویسندگان ما بین شیعه جعفری و فرقه‌های دیگر 
شیعه خلط کرده‌اند)(۲) 

«محمد غزالی». امام سنیان این دوران» نیز تلاشی فراگیر برای 
تصحیح شیوه مطالعاتی وهابیان در باره تشیع انجام داد وبا اقتدار تمام 
در برابر سنیانی که جا پای ومابیان نهادند. ایستاد وبرای حل مشکل 
کسانی که به درد سر خلط بین تشیع وغلو افتاده بودند. زحمت زیادی 
کشید. وی در این باره می‌گوید: 

«بعضی از این دروغ گویانی که بین شیعه وغالیان خلط نموده‌اند» 
شایع کرده‌اند که شیعه پیروان علی اند وسنیان پیروان محمد عَ 
وشیعه. علی را برای نبوت. شایسته‌تر می‌دانند ونبوت به خطا به 
دیگری تعلق گرفت. واین تهمتهایی بسیار زشت ودروغی پست 
است:»۲۱ که تنها بر غالیان منطبق: است. 

وی به صورتی گسترده به نقد روش سنیانی پرداخته که به شیوه وهابیان 


۱. الاسلام وحركة التاريخ ۴۲۱. 
۲. بین الشيعة واهل السنة. ۱۱. 
۳ رسالة انتفریب: شماره ۳. سال اول: شعبان ۱۴۱۴ ص ۲۵۰. 


۳۸ 


گام برداشته‌اند وهنوز نتوانسته‌اند بین شیعه وغالیان تفکیک کنند و می‌گوید: 

«برخی از هم اینان به درو وبه جهت وارونه نمایی» به شیعه 
نسبت داده‌اند که اعتقاد به نقصان آیه‌های قرآن دارد.»(۱) 

وبعضی از متفکران اهل سنت معتقدند که وهابیان» روشی 
تندروگرایانه در بررسی مذهب شیعه دارند وبین تشیعم وغلو خلط 
نموده‌اند ودر شناخت تشیع به بیراهه رفته‌اند. « محمد بهی ». دانشمند 
مصری در این باره می‌نویسد: ۱ 

«وهابیان» شکاف موجود بین تسنن وتشیع را فراختر نمودند واین 
رخنه. نقشی بسزا در اختلافات مذهبی سنی - شیعی از قرن ۱۸ 
میلادی به بعد داشت وروز به روز این تفرقه بیشتر شد وهمه اينها از 
آثار منفی تفکرات وهاییان است»(۲) ۱ 

دانشمند سنی دیگر « عید الحلیم جندی » می‌گوید: « کارهای غالیان 
رابه شیعه نسبت دادند وبا این کار تأثیری نابجا در برداشت دیگران 
نسیت به شیعه گذاشتند وادعاهایی به شیعه نسبت دادند که خود 
شیعیان از آن بیزاری می‌جویند ‏ همانند اينکه اما همان خداست 
وان غلو است وبه کفر منتهی می‌شود.» ۳ 
دکتر « طه حسین » هم می‌گوید: 


«دخ نان شیعه همه چیز را به آنان نسبت می‌دهند وتنها به 


۱ لیس من الاسلام. ۴۸ 
۲. الفکر الاسلامی فی تطرره..۱۴۰. 
۳. الامام جعفر الصادق » ۲۳۵. 


۳۹ 


شنیده‌ها ودیده‌هایشان از شیعه بسنده نمی‌کنند بلکه بالاتر وبیشتر از 
آن.را می‌افزایند وباز به این هم اکتفا نمی‌کنند تا جایی که همه اینها را 
به گردن یاران اهل بیت پیامبر می‌گذارند. اینان همچون دزدان 
سرگردنه کمین.کرده‌اند وتک .تک گفته‌هاو کرده‌های شیغیان را از.زیر 
ذره‌بین میگذ رانند وحتی بیش از آنچه شیعیان گفته یا کرده‌انده به‌آنان نسبت 
می‌دهند وچیزهای عجیب وغریبی را برعهده شیعیان می‌گذارند.»() 
واشاره کردیم که دکتر « علی عبد الواحد وافی ؛ یکی از اندیشمندان 
اهل سنت است که در کتاب (بین الشيعة وأهل السنة» درباره همین 
دردسر ساخته وپرداخته دست وهابیان سخن رانده ودر آنجا در رد وهاپیان 
که جنجال وهیاهویی بی پایه بین سنی وشیعی بپا کرده‌اند. می‌نویسد: 
«احتلاف بین ما سنیان وشیعیان هر چقدرهم که بزرگ جلوه کند از 
دایره اجتهاد مشروع خارج نخواهد بود.»(۲) 
پژوهشگر سنی» « فهمی هویدی » نیز یکی از آنانی است که متواجه 
شده پافشاری وهابیان در تکفیر شیعیان ريشه در نظریه همسانی تشیع 
وغلو دارد» می‌گوید: 
(برنامه تکفیر شیعه یکی از پروژه‌های اصلی وهابیگری است.»( 
اینان همگی معتقدند که شیوه مطالعاتی وهابیان برای شناخت 


۱ علي وبنوه. ۳۵ زر 
ریدقت 2 واهل السنة, ۴البته ما این مطلب را صحیح نمی‌دانيم و به شکلی ؟ کسترده در 
کتابمان: بازخوانی اندیشه تقریب: به نقد آن پرداخته‌ایم.(مترجم) : 

۳ ایران من الداخل. ۲ 


۵۰ 


رن را به وادی خلط بین تشیعم وغلو کشانده و به گمراهی 
بزرگی گرفتار نموده است. ۱ 

وحتی بعضی از متقکران سنی معتقدند که تصویری که وهابیان از 
تشیع ارائه می‌دهند با واقعیات این مذهب تناقض جدی دارد وکام 
با افکار غالیان یکی است. این نکته را در نوشته‌های « سالم بهنساوی ») حس 
می‌کنيم. وی در کتاب «السّة المفتری علیها» بررسی همه جانبه‌ای درباره 
ضرورت تصحیح روش مطالعاتی شیعه‌شناسی وهابیان انجام داده وخروح. 
اینان را از سبک مطالعاتی اهل سنت کاملاً آفتابی نموده وتمامی یاوه‌هایی را 
که در میان وهابیان گسترش یافته هدف نقد خود فرار می‌دهد. وی با این 
تهمت که شیعه قرآنی دیگر دارد. به سختی برخورد می‌کند و می‌گوید: . 

«(همین قرآن موجود در میان اهل وا ان قران موجود. 
در مساجد وخانه‌های شیعیان.است)(۱) 

وباز تعدادی از متفکران سنی مذهب تصورات وهابیان را درباره 
شیعیان برگرفته از نوشته‌های غالیان وحتی بهودیان ومسیحیان 
ومجوسیان واسلام شناسان غربی می‌دانند وطبیعی است که اعتماد. 
براین منابع نتیجه‌ای جز بیماری خطرناک همسانی تشیع وغلو ندارد. 
« انور جندی » دانشمند مصری یکی از اینان است که گفتارش را نقل کردیم. 

۱ حسن الینا » - رهبر جنبش اسلامی مصر یکی از پرشورترین 
کسانی است که برای تصحیح سبک مطالعات شیعه شناسی وهابیان 


۱ الستّة المفتری علیها. ۶ 


۵۱ 


تلاش نموده وبا نظریه پردازان همسانی تشیع وغلو به سختی در 
فتاده وازاینان بسیار تعجب نموده که چگونه مرتکب این اشستباه 
می‌شوند با وجود آنکه کتابخانه‌های دنیا لبریز از گنجینه‌هایی است 
که دانشمندان شبعه از خود به یادگار گذاشته‌اند.»() 

نویسنده بزرگ سنی ۰( عباس محمود عقّاد » هم از آنانی است که 
متوجه این انحراف شده تاجایی که « انیس منصور » نویسنده معروف 
مصری از او نقل می‌کند که گفته بود: 

«اگر اجل به او فرصت دهد می‌خواهد پژوهشی منطقی درباره 
مذهب شیعه انجام دهد چرا که یاوه‌هایی که به دروغ به شیعه نسبت 
می‌دهند. چهره‌ای نامناسب از شیعه برای بسیاری از مردم نمایش 
داد ولی عمرش برای نوشتن این کتاب وفا نکرد.»(۲) 

« محم دکرد علی » مورّخ سنی نیز به سختی بر این گروه که فرقی بین 
شیعه وغالی نمی‌گذارند» می‌تازد: 

«عقیده بعضی از نویسندگان که مذهب تشیع از بدعتهای عبد الله 
" بن سبا است. خیال باطلی است که از کم دانشی آنان پیدا شده. هرکه 
موقعیت عبدالله بن سبا را در شیعه بداند واز بیزاری شیعه از او وگفتار 


وکردار ابن سبا با خبر باشد وکلمات دانشمندان شبعه رکه همگی از او 


۱ اين عبارت را استاد عمر تلمسانی -شاگرد حسن البنا - در کتابش «ذ کریات لا مذکرات» ۰ 


۰ از حسر البنا نقل نموده است. 
۳ لعلک تضحک ۰۲۰۱ 


ره 


بدگویی کرده‌اند دیده‌باشدپی می‌برد که آن عقیده چقدر نادرست است(۱) 

( عمر تلمسانی » رهبر اخوان المسلمین نیز از آنانی است که از یکی 
دانستن تَشیّع وغلو بسیار تعجب می‌کند واظهار می‌دارد که «فقه شیعی 
از جهت فدرت واوج تثکن دنیای اسلام را ثروتمند نموده است.:(۳) 

از سوی دیگ پیشوای اهل سنت وفقیه زمانه. « محمّد ابو زهره ». 
از این شیوه وهابیان سخت هراسان گشته وتفسیر نادرست وهابیان را 
از برخی تعبیرات کلامی شیعه. مورد نقد قرار داده ودر باره «تقیه» که 
وهابیان اصلاً معنای آن را در فرهنگ شیعی نفهمیده‌اند -ثابت نموده 
که به معنای شیعی‌اش از خود فرآن گرفته شده است. درتبیین آن می‌گوید: 

«تقیه آن است که موّمن از روی ترس از شکنجه يا برای دسترسی 
به هدف والايش که خدمت به دین خداست. بعضی از عقاید خود را 
پوشیده بدارد واین معنا ريشه در خود قرآن دارد.,(۲ 

«مومنان نباید کافران را به جای مژمنان به دوستی بگیرند وهر که چنین 
کند در هیچ چیز (او را) از (دوستی) خدا (هره‌ای) نیست مگر اینکه از آنان به 
نوعی تقیه کنید وخداوند» شا را از (عقوبت) خود می‌ترساند وباز گشت (همد) 
به سوی خداست.»(۳) : 

و در پاسخ وهابیان که عقیده شیعیان را دربارة امام با عقیده غالیان یکی 
شط شام ج ۳ 
۲ مجله «العالم الاسلامی» شماره ٩۱‏ 


۳ الامام الصادق . ۲۲. 
۴ آل عمران /۲۸ 


۵۳ 


دانسته‌اند. می‌نویسد:«امامیه مقام امام را به مقام ناس آمی رستانته )۳۱ 

پیشوای بزرگ سنیان؛ رئیس دانشگاه آزس ( شیخ محمود شلتوت ) 
نیز از آنانی است که از شبوه پیشینیان اهلل سنت در برجورد با شیعه 
بیشترین جانبداری را نمود وتلاش گسترده‌ای در ستیز با شیوه 
مطالعاتی وهابیان از خود نشان داد. چرا که آنان در شناخت امامیه و 
پیوندشان با غالیان سخت در اشتباه افتاده‌اند. 

وی کوشش بسیاری برای بازگشت وهابیان به شیوه عموم سنیان 
وهمچنین تنش زدایی بین شیعه وسنی که ساخته وپرداخته دست 
ومابیان بود انجام داد. وبه همین سبب. وهابیان به مخالفت با او 
برخحاستند وبه او برچسب تلاش برای تقریب بین سنیان وغالیانٍ زدند. 
ولی او می‌خواست به آنان بفهماند که چیزهایی را که به امامیه نسبت 
می‌دهند در واقع افکار وعقاید سبائیان وخطابیان وبیانیان است که 
خود شیعه آنان را کافر می‌شمرند. وی معتقد بود که پیوند بین شیعه 
بوعقاید انحرافی.- که وهابیان ادعا می‌کنند - بخاطر این است که 
آنان» شیغه را فرقه‌ای از غالیان می‌دانند. 

محمود شلتوت » مجبور شد به برخی سنیان معاصر خجود که از 
وهابیان رنگ گرفته بودند وبه شیوه تعامل پیشینیان خود با شیعه. 
نگاه بدبینانه‌ای داشتند - بتازد چرا که به عقیده او هم اینان بزرگترین 


سل راه تقریب بین تسنن وتشیع بشمار می‌رفتند. در این باره می‌گوید: 


5 الامام الصادق : ۱۵۱. 


زژه 


زبا انديشه تقریب. کوته بینان ونیز آنان که اهداف شومی درسر 
می‌پرورانند که در هر جامعه‌ای یافت می‌شوند -به ستیزه برخاستند. 
همانها که دوام خود را در گرو تفرقه می‌بینند. بیمار دلانی که برگرد 
هوسهای خود می چرخند وگرایشات خاصی دارند. اینان قلم بدستان 
مزدوری هستند که در خدمت رویّه جدایی طلبانند وباشیوه‌های 
مستقیم وغیر مستقیم خود در برابر هرگونه جنبش اصلاح طلبی که 
می‌خواهد پراکندگی مسلمانان را به یگانگی تبدیل کند» می‌ایستند»(۱) 

دوپ عم گنک نی آمابه لباق است که زمابیان مان ) 
رافضی می‌نامند در صورتی که رافضی عنوان عامی است که در کتابهای 
فرقه‌شناسی بر بسیاری از گروههای غلو گرا تطبیق می‌شود ودانشمندان 
شیعی -قبل از آن که سنیان اقدامی بکنند - آئان .را کافر دانسته‌اند. از 
همین رو «انور جندی » می‌گوید : « رافضیان نه سنی‌اند ونه شیعه:)(۲) 

می‌توان صدها شاهدا زگفته‌ها ونوشته‌های بزرگان اهل سنت آورد 
که درباره خطر یکی دانستن تشیع وغلو هشدار داده‌اند واگر بخواهیم 
همه آنها را نقل کنیم «مثنوی هفتاد.من کاغذ شود». . 

تا به اینجا معلوم شد که دردسر یکی دانستن تشیم وغلو از 
بزرگترین گرفتاریهایی اسنت که دشمنان اسلام برای بهم زدن بنیان 
اتحاد مسلمانان تراشیده‌اند و خطر بزرگش» پوشیده بودن آن است که 
در آغاز کار برای محقق قابل شناسایی سریع نیست . مشکلی پنهانی 


۱ مجله رسالة الاسلام. 
۲ الاسلام وحرکه التاریخ : ۲۸. 


۵۵ 


است که دشمنان اسلام فریبکارانه پوششی آراسته بر مُردار نهفته در 
آن کشیدند ودر میان مسلمانان نهادینه‌اش کردند. امروزه بعضی از 
سنیان ساده لوح که فریب وهابیان را خورده‌اند واهداف شوم آنان را 
نفهمیده‌اند در دام همین مشکل گرفتار شده‌اند ولی با تلاش متفکران اهبل 
سنت. امروزه این خطر در دایره تنگ گروهی در حال زوال, مهار شده است. 

خوب است بدانید که ومابیان.شیعیان را دارای افکار غلوآمیز 
می‌دانند ولی نمی‌فهمند که اين شیعیان نیستند که به مشکل غلو 
گرفتارند بلکه این وهابيانند که به بیماری عدم شناخت هویّت شیعه 
مبتلایند. اینان که در پی کشف عوامل غلو در امامیه هستند. درک 
نمی‌کنند که باید بدنبال علل ابتلا به بیماری خلط در خود باشند. ولی 
سنیان پژوهشگر معاصر فهمیده‌اند که وهابیان بخاطر عدم بررسی 
صحیح کتابهای پیشینیان اهل سنت. در این دام افتاده‌اند وبه همین سبب 
متفکرانشان درباره عوامل این انحراف دست به تحقیق زده‌اند و به روشنی 
اظهار کرده‌اند که این شیعه نیست که به مشکل غلو مبتلاست بلکه این خیال 
باطل از عدم تفکیک وهابیان بین نشیع وغلو دست به گریبانشان شده است. 


من پس از تحقیقی گسترده متوجه شدم که شیوه‌های مطالعاتی 
شیعه‌شناسی محدود به سه روش است: 

۱. روش گروهک وهابی. 

۲ روش متفکران قدیمی وجدید اهل سنت. 


۳ روش دانشمندان شیعه. 


۶ 


ومن در ابتدای کار سخت به شیوه وهابیان پای‌بند بودم ولی پس 
از زمانی باروش متفکران اهل سنت آشنا شدم وبه دنبال آن به شیوه 
علمای امامیه هدایت گشتم ودیدم که تضادی غیر قابل انکار بین دو 
شیوه وهابیان وسنیان وجود دارد وبا وجود این اختلاف روشها معنا 
ندارد که تمامی نتایح ومابیان درست باشد و چنانچه بافبول این 
تعارض وتباین» شیوه وهابیان را صحیح بدانیم از نظر منطقی باید 
بطلان هر دو شیوه را پذیرفتودیگر نه تحقیقات وهابیان درباره 
شیعه بدرد می‌خورد ونه بررسیهای سنیان. ولی در بحثهای بعدی 
باور خواهید کرد که تفسیر وتبیین اهل سنت از عقاید امامیه, مقدار 
بیشتری از حقیقت را نشان می‌دهد تا تفسیرهای ومابیان که اصلاً 
رنگی از حقیقت و واقعیت ندارند. ۱ 

ما هنگامی که به نتایج مطالعاتی وهابیان مراجعه می‌کنيم می‌بینیم 
که در تفسیر وتبیین صحیح عقاید شیعی, سخت درمانده‌اند. آن 
تشیعی که وهابیان درباره آن حرف می‌زنند اصلاً مورد نظر متفکران 
اهل سنت نیست. آن تصوير عجیب وغریبی که وهابیان از شیعه نشان 
می‌دهند به هیچ وجه آن چهره‌ای نیست که بزرگان امل سنت 
ودانشمندان شیعی از شیعه به ما نمایش داده‌اند. اینان راهی به معنای 
صحیح الوهیت ونبوت از نظر شیعه وهمچنین بقیه وافعیتهای مذ هب 
امامیه ندارند چرا که در چنگال انحرافی بزرگ اسیرند وزیر نفوذ نظریه 
افراطی همسانی امامیه وغلو قرار دارند. در صورتی که تشیع هیچ 
ا تقاط تال تاش وروت اش که در ایش ان عو یس کرگانی 


۷ 


چیزی دستگیر وهابیان نمی شود. . 

وآنچه مایه شگفتی است این است که برخی ساده لوحان سنی. 
دیدگاه وهابیان را درباره شیعه می پذبرند و رویکرد متفکران خودشان 
را به نیشخند می‌گیرند با اينکه هر دو درباره تشیع حرف می‌زنند. این 
دسته از مردم از درگیری تندی که بین خود اهل سنت و وهابیان است 
بی خبرند ولذا اين گونه فریب می‌خورند. در صورتی که این درگیری 
ريشه در همان مشکل شناخت هویّت شیعه دارد. 

همان گونه که در قرن هیجدهم با پیدایش وهابیت همین مشکل؛ 
آتش درگیری بین تسنن وتشیع را برافروخت. امروزه نیز میدان 
درگیری را به میان خود وهابیان وسنیان کشانده وتا سراز این مشکل 
در نياوريم به دلایل اختلاف اهل سنت با وهابیت پی نخواهیم برد. 
بسیاری از مسایلی که درگذشته نقطه احتلاف بین شیعه و وهایی بود 
امروزه به نقطه درگیری بین سنی ووهابی تبدیل شده‌است. 

اهل سنت به روشنی گفته‌اند که مسابلی که وهابیان بر ضد شیعه 
مطرح می‌کنند. مربوط به غلو وغالیان است نه شیعه. چون اینان به 
خوبی از تفاوت ریشه‌ای امامیه باغلو آگاهند؛ گرچه این دیدگاه 
وهابیان بر گسترش دامنه نزاع سنی وشیعی نیز بی تأثیر نبوده ولی 
آتشش به جان خود وهابیان وسنبان نیز افتاده است. واینجاست که دلیبل 
هشدارهای مکرر متفکران شیعه وسنی روشن می‌شود. تااين دردسر وجود 
داشته باشد امید هیچگونه تفاهم وتنش زدایی بین این سه گروه نیست. 


دکتر « ناصرقفاری » نویسنده تندرو وهابی که شیعه راکافر 


۵۸ 


می‌ خواند. گزارشی از درگیری تند وتیز وهابیان با سنیان درباره امامیه 
ارائه داده که خواندنی است: 

«پرونده قطور دعوای نویسندگان معاصر درباره امامیه بسیار نظرم 
را جلب کرد. گروهی از نویسندگان همچون « محب الدین خطیب ۰4 
« احسان الهی ظهیر » و « ابراهیم جبهان ». آنان را کافر می‌شمرند 
ومعتقدند که غلی آنان را از مرز اسلام به بیرون رانده‌است وگروهی 
دیگر همچون ( نشار ». « سلیمان دنیا » و « مصطفی شکعه ». امامیه را 
فرقه‌ای میانه‌رو می‌دانند که هیچ گرایشی به غلو باطنیان ندارند 
وبرخی دیگر همچون « بهنساوی » به تردید افتاده تا بدانجا که درباره 
مطالبی که « محبالدین خطیب » و « احسان الهی ظهیر » درباره شیعه 
نوشته‌اند.از بزرگان شیعه پرسش نموده‌است والبته در چنین گردابی» 
حقیقت گم یا کمرنگ می‌شود.»() 

وپافشاری من برای ريشه یابی چنین نزاعی وا دارم نمود تا پایان 
نامه دکترای خود را به عنوان « مشکل وهابیان در خلط بین شیعیان وغالیان ) 
بنویسم وآنجا گفته‌ام که این دردسر از تفاوت شیوه‌های مطالعاتی 
تولید شده است. 

من پس از پژوهشی دراز مسدت درباره روشهای مطالعاتی 
شیعه‌شناسی دریافتم که به هیچ وجه نمی‌توان از روش مطالعانی 
وهابیان برای شناخحت شیعه استفاده نمود به ویژه که بین خود 


۱ اصول مذهب الشيعة الامامیة الائنی عشریه. ح ۰۱ ۱۰-۱۱ کتابی که در نقد وی نوشته‌ام 


به‌زودی منتشر می‌شود. 


۵۹ 


وهابیان وسنیان در شناخت امامیه اختلافی دامنه‌دار وجود دارد. 
مطالعه پیرامون مدذهب تشیع با استفاده از شیوه وهابیان» 
سرانجامی جز قربانی کردن موضوع تحقیق - یعنی وافعیات تشیع - 
اهل بیت لها هیچگونه شیوه‌ای برای تبیین عقاید خود ندارند. برای 
گریز از بحران درگیری موجود بین اهل سنت ووهابیت در معنای 
عقاید مکتب تشیعء چاره‌ای جز رجوع به تفسیر وتبیین خود امامیه 
نیست. همان گونه که دکتر « قفاری » درباره « سالم بهنساوی » همین را 
گزارش نموده است. « بهنساوی » وقتی که اختلاف بین « احسان الهی 
ظهیر » را با « مصطفی شکعه » در مفهوم تشیع دوازده امامی دید برای 
کشف حقیقت به بزرگان امامیه مراجعه کرد ونتیجه گفت‌وگوهایش را 
در کتاب «لسئَةُ المفتری علیها» گرد آورد. آنگاه بود که دانست شیوه 
باز می‌بینیم که متفکر بزرگ سنی. دکتر « حامد حفنی داود » خواستار کنار 
نهادن شیوه مطالعاتی وهابیان ودر پیش گرفتن روش امامیه در تبیین افکارشان 
شده است. وی در مقدمه کتاب عفائد الامامیه « مرحوم مظفر » می‌نویسد: 
«آنان که می‌پندارند از راه نوشته‌های دشمنان شیعه می‌توانند از 
عقاید. علوم وفرهنگ جامعه شیعه آگاه شوند. سخت در اشتباهند 
هر قدر که آن نویسندگان دانشی فراوان وتسلطی کامل وروشی غیر 


۶۰ 


وبررسی عقاید امامان اهل بیت -به طور خاص و 7 شیعه ‏ به 
طور عام از روی نوشته‌های مورخان ومنتقدان این مذهب گذراندم 
ولی از میان این نوشته‌ها چیز ارزشمندی نیافتم وبا همه آن تحقیقات 
واشتیاق فراوانم برای فهم ریزه کاریهای آن مکتب نتیجه‌ای جز 
دورشدن از حقیقت نظرات تشیع به دست نیاوردم. چرا که با اعتماد 
بر نوشته های دشمنان شیعه پژوهشم را ناقص وعقیم نمودم» 
شیعه‌ای که تبلور جمعی از مسلمانان در گوشه وکنار دنیاست. از این 
رو به خاطر اشتیاق فراوانم در جستجوی حقیقت -عرجا که باشل - 
ناچار شدم که پرونده مطالعاتی شیعه‌شناسی خود را به گونه‌ای دیگر 
بگشایم. مت گرف این مذهب را از نوشته‌های محققان و 
دانشمندان خود آن مذهب بشناسم. چرا که بدیهی است دانشمندان 
یک مذهب. عقّاید خود را بهتر وبیشتر از دشمنان خود می‌شناسند 
هرچند که این دشمنان سخنورانی زبر دست ونویسندگانی توانا باشند. 

به علاوه که امانتمداری علمی - که از مهمترین پایه‌های پژوهش 
علمی است ومن در تمام تحقیقات ونوشته‌های خود. آن را سرلوحه 
کارم قرار داده‌ام انسان را وا می‌دارد که در نقل مطالب. دقت کامل 
نماید وچگونه ممکن است یک پژوهشگر هر چند که در فهم مطالب» 
تسلط وتیزبینی داشته‌باشد بدون مراجعه مستفیم به منابع شیعی» به 
درستی آنچه از مطالب شیعه نقل می‌شود, مطمئن شود؟ اگر چنین 
کند. بحث خود را بر پایه‌ای غیر علمی نهاده‌است. 


اینها بود که مرا واداشت تا مطالعات شیعه‌شناسی خود را بر 


۶۱ 


کتابهای خودشان متمرکز سازم وعقاید شان را - بدون کم وزیاد - از 
نوشتار وگفتاز خودشان بگیرم تا در اشتباهی که دیگران هنگام داوری 
درباره شیعه به آن دچار شده‌اند نیفتم. 

پژوهنده‌ای که بخواهد حقایقی را از غیر منابع دست اولش بگیرد. 
جفایی بیهوده نموده وکاری کاملاً غیر علمی کرده است. همانند کاری 
که دکتر احمد امین مصری در نوشته‌هایش درباره شیعه انجام داده‌است. 

وی در روشسنگری برخی ازابنخشهای مذهب شیعه ببرای 
تحصیل‌کردگان وفرهیختگان: تندروی نموده وشیعه را نمود.یهودیت 
در اسلام واز ساخته‌های عبدالله بن سبا شمرده است. حرفهایی که 
بطلانش مسلّم است وبیزاری شیعیان از آنها. آشکار. وعلمای شیعه 
کتابها در رد آن نوشته‌اند ودر این میان علامه « محمد حسین آل کاشف 
الغطاء » در کتاب «اصل الشيعة واصولها» تحقیقی جامع دارد.(٩‏ 

برای روشن شدن مطلب, مثالی می‌آورم که این مشکل خلط 
رابخوبی نمایان سازد. وهابیان در نوشته‌های خود آورده‌اند که 
شیعیان معتقدند: حضرت علی لب در میان اپرهاست واینان به هیچ 
یک از فرزندان حضرت در قيامش کمک نمی‌کنند مگر اينکه خود آن 
حضرت از آسمان فریاد زند که با این شخص همیاری کنید. 

ولی معلوم است این غاليانند که می‌پندارند آن حضرت در میان 
ابرهاست واز آنجا با مردم سخن می‌گوید. من پس از مطالعه وتحقیق 


۱. مقدمه کتاف عقاند الامامیه ‏ ۲۰-۲۳ 


۶۲ 


از دانشمندان بزرگ شیعه در بزرگترین مرکز علمی آنان - شهر قم - 
دریافتم که آنان از این سخنان بیزارند. آنچه که پیش آنان ثابت است 
همان است که پیش اهل سنت ثابت است. که هنگامی که امام مهدی لو 
- که سنی وشیعه بر قیامش اتفاق نظر دارند -قیام می‌کند فرشته‌ای از 
تما تام رد وه هریش ام شرا تقوتین نید که برای 
مطالعات شیعه‌شناسی نمی‌توان به نوشته‌های وهابیان اعتماد کرد. 

ازگلچینی که از کلمات متفکران اهل سنت آوردیم دلیل شکست 
وتافخای وهاتان در یمه ناس فان وید این هن کاق یس ورگاه 
بین وهابیان وسنیال روشن می‌شود. وآن جز همین اشتباه وهاپیان در 
شناخت هویت تشیع وخلط آن با غلو چیز دیگری نیست. 

هدف من از توضیح این مشکل واصراری که در ارائه کلمات 
متفکران سنی به صورتی گسترده داشتم بیان چند چیز بود: 

۱. تبیین تأثیر فوق العاده‌ای که این مشکل درگسترش اختلاف بین 
شیعه وسنی از یک طرف وسنی ووهابی از سوی دیگر دارد. 

۲ تبیین نقش مهمی که این مشکل در بروز انحراف وشکست 
شیوه مطالعاتی شیعه‌شناسی وهابیان» بازی می‌کند. 

نیب تاتیر سل این مشک در بهیرد روند تفاهم وتنش زدایی 
بین این سه فرفه. 

۴ تبیین چهره واقعی امامیه. 

بزرگترین دشمن خارجی دین ومذهب الهی افکار کفرآمیز 
والحادی ومادی گرایانه است که به شبهات ضد دینی دامن می‌زند. به 


۶۳ 


عقیده من بزرگترین دشمن داخلی هر مذهب که موجودیت وهویّت 
آن را زیر سوال می‌برد؛ در هم آمیختن حقایق واوهام است که معنایی 
غیر واقعی ونادرست از حقایق دینی ومذهبی به دست می‌دهد و 
صورتی وارونه وزشت از مذهب ترسیم می‌کند که نتیجه‌ای جز گریز 
عقل بشری از دین وگرایش به الحاد ندارد ومشکل خلط بین تشیع 
وغلو» خود نوعی درهم آمیختن حقایق واوهام است. 

۵ تبیین دلیل اصلی ارتباط برقرار کردن وهابیان بین شیعیان 
وصوفیان غالی. دلیل عمده این عقیده. همان یکی انگاشتن امامیه 
وغالیان است در صورتی که علمای شیعی این فرفه‌های تصوف 
غلوآمیز راتکفیر می‌کنند. 

تمام آنچه گفتیم توضیح مرحله اول از مراحل شناخت تشیع بود. 
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از مسایل بسیار مهم در مرحله اول از مراحل شناخت تشیع» 
شناخت عوامل پیدایش خطا وانحراف وهابیان در این مرحله است. 
دو عامل اساسی می‌توان برای این موضوع برشمرد: 

۲. شیوه مطالعاتی انا 

عامل اول. خود. سه سبب دارد: 

۱. عدم اطلاع از معنای غلو. 

۲ عدم آگاهی از موضع گیری امامیه نسبت به غلو وغالیان. 


۶۴ 


عامل دوم نیز دو سبب اصلی دارد: 

۱. روش تفکر واندیشه وهابیان. 

۲ خروج از روش سنیان دیگر در برخورد با تشیع. 

توجه داشته باشید که ما نمی‌خواهیم تنها یک تحقیق سردوبی 
روح داشته باشیم بلکه در پی آنیم تا خواننده گرامی متوجه خطری که 
از این ناحیه شکل می‌گیرد باشد وخود در دام آن گرفتار نشود. 


آثار منفی مشکل خلط 

اینک به آثار ونتایج منفی سیطره وتسلط بیماری خلط بر فکر 
واندیشه ومابی تنها اشاره‌ای می‌کنیم: ۱ 

۱ خطا در تفسیر حقیقت الوهیت ونبوّت در عقیده شیعی. 

۲ خطا در تفسیر حقیقت شریعت واحکام دینی در عقیده شیعی. 

۳.خطا در تقسیر حقیقت اهداف مذهب شیعه. 

۴ خطا در تسیر حقیقت برخی اصطلاحات شیعی. 

۵ خطا در تفسیر حقیقت منابع مذهب شیعه. 

۶ خطا در تفسیر حقیقت امامت در عقیده شیعی. 

۸ خطا در تفسیر منشأً پیدایش مذهب شیعه. 

نتیجهُ این هشت خطاء خطایی بس بزرگ است وآن خطا در تفسیر 
ویژگیهای مذهب شیعه است که منجر به درهم آمیختن ویژگیهای 


۶۵ 


مذهب شیعه ومسلک غلو می‌گردد. 
برای این که سرانجام شوم این اشتباهات برای خواننده غزیز 


روش گردد. به دو تصوير زیر دفت. نمایید. . 


۹ 
" " عامل سوم " 
عدم آگاهی از موضع‌گیری امامیه نسبت به غلو وغالیان .. 


در تصویر شسمارث(۲)»:پنج سیب پیدایش و وگسترش خطا 
وانحراف وهابیان رابه» شکل تیرهایی نمایش داده‌ایم.که فکر واندايشه 


وهابی را هدف فرار داد 


۶۶ 


تصویر(۳) 


ودر تصویر شماره(۳). بازتاب همین تیرهارا نشان داده‌ایم 
تابفهمانیم که اين اشتباهات هشتگانه, نتیجه حتمی همان اسباب 


پنجگانه است واين فتنه» دایره‌ای وسیع را در آتش خود می‌سوزاند. 


پیش از پرداختن به عوامل پیدایش وگسترش مشکل خلط وهابیان 
بین تشیع وغلو ذکر چند نکته لازم است: 

۱ مشکل درهم آمیختن تشیع وغلو در نظام فکری وهابیت بدون 
مقدمه وبه طور ناگهانی به وجودنیامده‌است. بلکه نتیجه عوامل 
ستبازی) اسست که در گنت زمان» دست به دست هم داده‌اند دک 
دردسر را آفریده‌اند. از نظر علمی هم ثابت است که مشکلات تاربخی 
بسان برخی اکتشافات که بایک جرقه وجهش ذهنی حاصل شده 
است - در یک لحظه به وجود نیامده‌اند. 

۳1 تشخیص عوامل پیدایش مشکلات تاریخی. کاری بسیار 
دشوار است. همانند تشخیص یک بیماری ساده وپیش پا افتاده 
نیست ؛از همین رو خواهید دید که بعضی از عوامل سبب وجود 
مشکل.نیستند بلکه سبب گسترش آنند. 

۳ عوامل این مشکل بزرگ را جز با مطالعه وبررسی تاریخ این 
مشکل, نمی‌توان شناخت. به همین خاطر به تمامی نوشته‌های 
وهابیان درباره تشیع مراجعه کردیم و پس از سالیانی دراز بررسی 
ومطالعه از تاریخ مسأله آگاه شدیم وآنگاه عوامل پیدایش آن را 


۶٩ 


تشخیص دادیم. بر اثر این پژوهش, برای ما روشن شد که این مشکل 
نظام فکری وهابیت. ريشه در زمان ظهرر وهابیت در دوران عثمانیان دارد. 

دولت عثمانی برای چنگ اندازی بر قدرت در وضعیت جنگی 
سختی با دول شیعی صفوی بسر می‌برد. وی برای تشویق مردم به 
شرکت در جنگ با ایرانیان شیعی» پروژه تکفیر شیعیان واباحة ریختن 
خون آنان رادر دستورکار خود قرار داد. این نقشه در شبه فاره هند هم 
رخنه نمود و شخصی به نام ( شاه عید العزیز دهلوی » تحت تأثیر این 
پروژه کتابی به نام « التحفة الاثنی عشریه » نگاشت. دولت عثمانی» 
مختصر این کتاب را در میان اهل سنت نشر داد وبه اختلاف بین شیعه 
وسنی دامن زد: این کتاب تأثیری بسزا در شیوه برخورد وهابیان با 
شیعیان وپیدایش مشکل خلط بین تشیع. وغل و گذاشت. 

تأثیر این کتاب را بر.« محب الدین خطیب » - یکی از پایه گذاران 
نظام فکری وهابیان ویکی از منابع وهابیان در مطالعات شیعه‌شناسی 
+ در کتایش «الخطوط العريضة فی دین الامامیة» که مختصر همان کتاب 
«التجفة الاثنی عشریه» بشمار می‌رود. به روشنی می‌توان دید. 

روش نویسنده کتاب «لتسحفة» تأآثیری ماندگار در مطالعات 
شیعه‌شناسی ومابیان گذاشت. این را آشکارا در نوشته‌های « احسان 
الهی ظهیر » احساس مي‌کنيم. والبته اوضاع وشرایط سیاسی زمان 
تألیف کتاب «لتحفة» بر مورخان پوشیده نیست. تمام موزخان هندی 
گفته‌اند که این کتاب در پایان قرن ۱۲ هجری -در اوج درگیری سیاسی 
پادشاهان طرفدار شیعه در مملکت «أوده در لکنهو با پادشاهان 


۷. 


طرفدار آهل ستّت آن منطقه - منتشر شده وصد البته که در میانة 
چنین نزاعی سیاسی, این گونه نوشته‌های فرقه‌ای خدمتی بس بزرگ 
به اهداف ومقاصد سیاسی دولتها وحکومتها می‌کند. به همین خاطر 
می‌بینیم که اين کتابها به همان حاکمان وپادشاهان اهدا می‌شود. 

( محمود شکری آلوسی ) هم که کتاب «التحفة» رامختصر نموده در 
مقدامه کتابش می‌نویسد: 

«اين کتاب را به پیشگاه جانشین خدا در زمین ونمایند؛ پیامبر در 
احیای دین تقدیم می‌دارم. آن که به بهترین شکل. رعایت حال.مردم 
را می‌کند وبا برنامه‌ای دقیق وبینشی عمیق, کارها را تنظیم می‌کند 
وبهترین شیوه را در استواری امور مردم ونگاهبانی از آنها در پیش 
می‌گیرد و دانشمندان ونیکان مملکتش را به ِ خاص. ویژه 
می‌گرداند.... واو امیر ممنان است که طاعتش بر همگان لازم است. 
پادشاه دریا وخشکی. سلطان فرزند سلطان پادشاه جنگجی 
عبدالحمید خان پسر سلطان جنگجو عبد المجید خان. خدایا بنا 
یاری خودت. یاریش کن وبرای بزرگداشت نام خودت» پیروزش 
گردان و فتنةً دشمنان سیاه دل او و خودت را در هم بکوب وبا 
شمشیرقهر وغلیه خود. گردن آنها را خرد کن.»(۱) 

وبعد ادامه می دهد که:«مقصود من از پیشکشی این کتاب به استان 
عالی قدرش این است که نگاه اکسیری‌اش را بر کتاب بیفکند تا مورد 


۱ مختصر التحفة الائنی عشریه. ۲-۳. 


۷ 


پذیرشش قرار گیرد که آن گاه به امید خدا آرزویی روا دارم وعملی 
پذیرفته. این کتاب را در ٩‏ بخش تنظیم نمودم. بخش اول: در بیان 
فرقه‌های شیعه وذ کر احوال آنان...»(۱) 

با کمال تا این کتاب که در اوضاع سیاسی ویژه‌ای منتشر 
گردید. به صورتی مور نظام فکری ومطالعاتی وهابیان را شکل داد 
که‌تابه امروز همان شیوه را دنبال می‌کنند ودیدگان خود را بر مخالفت 
بزرگان اهل سنت با مطالب آن کتاب؛ می‌بندند. آری این کتاب, زاییده 
سیاست است وآنچه باسیاستی بیاید باسیاستی هم برود. 

سیاست دولت عثمانی افتضا می‌کرد که به شکلی جدی مذهب 
تشیع را وارونه جلوه دهد به ویژه که پس از سقوط بغداد به دست 
دولت شیعی ایران به شدت. موجودیت خود را در خطر دید. دولت 
عثمانی به خوبی می‌دانست که اهل سنت وارد نبردی خونین با 
شیعیان امامی نمی‌شوند مگر این مطلب جا بیفند که شیعیان جزو 
غالیان کافر هستند نه جزو مسلمانان. 

واين چنین بود که گرفتاری خلط تشیعم با غالیان در سایه شرایط 
سیاسی روزگار عثمانیان خود را نشان داد وبه دست وهابیان -که‌از 
همان نوشته‌های روزگار عثمانی استفاده می‌کردند -گسترش یافت وصد البته 


هم که چرب‌تر وشد ید تر. ولی تمامی این کتابها؛ صرفاً نوشته‌هایی تبلیغی 


۱. مختصر التحفهة الائنی عشریه؛ ۲-۳. 


۷۲ 


هدفش وارونه نمایی چهره رقیب است وفرار از هرگونه گفتگوی ِ" با او. 

پس از فروپاشی دولت عثمانی. بسیاری از بزرگان اهمل سنت. 
ضرورت احیای روش برخورد متفکران پیشین اهل ست رانا تیان 
گوشزد کردند» در شرایطی که این شیوه در روزگار عثمانیان به دست 
فراموشی سپرده شده بود. شیخ « محمود شلتوت »۰ رئیس دانشگاه ازهر 
وپیشوای بزرگ اهل سنت.فتوایی صادر نمود که مذهب شیعه هم 
همچون چهار مذهب اهل سنت است ومی توان آن را اختار کرد. 

آنچه در اینجا گفتیم. گوشه‌ای از تاریخ نظریه همسانی تشیع وغلو 
در نظر ومابیان بود ولی خواننده گرامی می‌تواند این بحث را به 
گونه‌ای گسترده وقانع کننده در مباحث آینده پیگیری کند. 

۴. درباره مشکل خلط وهابیان بین تشیع وغلو باید با تحقیقی 
همه‌جانبه محورهای بحث را تفکیک نمود ودرباره تک تک آنها بحث نمود. 
محورهای مورد بحث عبارتند از: غلی امامیه.ارتباط امامیه با غلی وهابیت. 

در محور سوم باید دید که آیا تشیع با غلو سَرسازگاری دارد یا 
شکافی ژرف بین آنها یافت می‌شود؟ دیدگاه هریک از شیعیان 
وغالیان نسبت به همدیگر چیست؟ 

در محور چهارم باید بررسی نمود که مقدار آشنایی ومابیان با 
تشیع چیست؟ آیا وهابیان از حقیقت تشیع. خبری دارند؟ شیوه 
وهابیان در برخورد بادیگر مسلمانان چگونه است؟ وهابیان» غلو را 
چگونه تعریف می‌کنند؟ وشیعیان چطور؟ تفاوت شیوه اهل سنت و 
وهابیان در برخورد با شیعیان در کجاست؟ سازمان فکری وهابیان بر 


۷۳ 


چه استوار است؟ واین سازمان فکری چه تأثیری در نوع برخوردشان 
تشه گلد‌اشنته اسنت؟ 

درک عمیق مشکل خلط. پس از بررسی این چهار محور میسر 
است واین همان مشکلی است که تفاهم مسلمانان وتتش زدایی میان 
آنان را در معرض خطری جدی قرار داده است که باید پرای آن فکری کرد. 

۵. با بررسی دامنه داری که درباره نوشته‌های وهابیان پیرامون 
تقبیم التیام داقیم وبا فحفیق دراز ملاس کل نیت به تفای 
نویسندگان گرفتار در دام خلط بین وهابیت وتشیع» در پیش گرفتيم 
متوجه شدیم که این نویسندگان شش دستهاند: 

اول: گروهی که برای جلب رضایت حاکمان وسردمدارانی که به 
سختی با دولت شیعی ایرانی درگیر بودند. کتاب نوشتند واز همین رو 
می‌بینيم که کاملاً رنگ وبوی تبلیغاتی ‏ امنیتی دارد. گویااز سوی 


سازمانی اطلاعاتی که در خدمت استعمارگران است منتشر شده‌است. 


ونمایانگر سیاست خارجی همان دولت ضد شیعی است وهیچگونه 
ارتباطی با واقعیات مذهب تشیع ندارد. اين گروه از نویسندگان که 
همان قلم بدستان درباری هستند - سهم زیادی درگسترش فتنه خلط 
ودر هم آمیختگی داشه‌اند: 

دوم: گروهی ساده اندیش که طعمه فریب دسته اول شده‌اند. 
آنانی که از روی سادگی. به نوشته‌های آن قلم بدستان درباری اعتماد 
کرده‌اند و باورشان شده که امامیه یکی از فرقه‌های غاليانند. نه از مسلمانان. 


خود من هنگامی که کتاب (ارتباط شیعه وغالیان» را می‌نوشتم» از ۱ 


۷۴ 


همین گروه بودم. 

سوم: گروهی که ساده اندیش نبودند» اما دقت نظر وبینش ژرف 
نداشتند. اینان -ندانسته در دام خلط گرفتار شده‌اند وچیزهایی را که 
واقعاً غلو نیست. غلوآمیز شمرده‌اند وچیزهایی که امامیه به آن قائل 
نیست» بدون هیچ دلیل وبرمانی به آنهانسست داده‌اند. به خاطر 
بی‌دقتیشان در مطالعه کتابهای شیعه حقایق تشیع را وارونه می‌فهمند 
وبین توحید وشرک می‌آمیزند وشیعیان را متهم به شرک می‌کنند. 

اینان بین شرک بورک .که انسان را از اسلام خارج می‌سازد - 
وشرک کوچک -که در بسیاری از مسلمانان هست ولطمه‌ای به اصل 
اسلامشان نمی‌زند - فرقی نمی‌گذارند و نیز بین مراتب ودرجات کش 
تفاوتی نمی‌بینند. کفری را که موجب خروج از اسلام نیست با کفری 
اسلامی را که مخالف آنها باشند متهم به ارتداد وخروج از اسلام 

چهارم: گروهی که افکار مذهبی خود را بسان افکاری حزبی 
می‌انگارند وهر نغمه مخالف را محکوم می‌کنند وقبل از هرگونه بحث 
وبررسی نسبت به مذاهب دیگر وحتی قبل ازهر گونه شنیدن بدون 
هیچ گونه شناختی» پیشداوری می‌کنند وتمام مخالفان را بر باطل 
می‌دانند. اینان هر صدای مخالف را نوعی غلو می‌انگارند وآن را با 
انواع تهمتها می‌رانند. 


۷۵ 


نمی‌کند وبه جای پاسخگویی به این اشکالات. دفاعی کورکورانه از 
وهابیت می‌کند ودر این بین مجبور می‌شود بسیاری از مسلمات بین 
اهل سنت وشیعه را انکار کند. در حقیقت. دفاع اتعصت ام از 
وشانشت تیان را از حالت منطقی وعقلانی خارج می‌کند وبه 
جبهه گیری عاطفی وادار می‌سازد. به جای پاسخگویی به اعتراضات 
شیعه. سیلی از اتهامات را روانه میدان حریف می‌سازند. هرچه که در 
کتابهای فرقه‌شناسی به غالیان نسبت داده‌اند. به تشیع نسبت 
می‌دهند واینان نیز به گسترش بیماری خلط کمک شایانی نموده‌اند. 

وهابیان در برابر خود با انبوهی از اشکالات قوی وعلمی روبرو 
می‌شود که از سوی شیعه وحتی بعضی از اهل سنت ارائه شده‌است 
وچون از حل این مشکلات ناتوانند و دریافته‌اند که انديشه وهابی 
ضعفی دردناک دارد. لذا تمام نیروی خود را برای دفاعی سخت از 
ومابیت گرد آوردند وپروژه‌ای خطرناک برای دفاع کورکورانه از 
وهابیت پی ریختند که نتیجه‌ای جز وارونه نمایی حقایق ووافعیتهای 
تشیم نداشت. آنان هدفی جز تقویت جبهه دفاعی خود نداشتند وهر 
کاری را برای رسیدن به این مقصود به خدمت گرفتند. تخریب چهره 
امامیه یکی از تا کتیکهای دفاعی آنان بود. آنان به واقعیتهای مذهب 
تشیع کاری نداشتند بلکه تنها وتنها می‌خواستند با تخریب و رد 
تقمتت امه دیوارهای دفاعی خود را مستحکم کنند. 

شنشم: خطرنا ک‌ترین گروه از نویسندگان ضد شیعی. آنانی هستند 
که خود را در صفوف وهابیان ساده لوح جازده‌اند وخود را به آنان 


۷۶ 


می‌چسبانند. در صورتی که سنیان و وهابیان هر دو از آنان بیزارند. بزرگان اهل 
سنت. زمانی که به نیات شوم اینال که چیزی جز دستیابی به قدرت وثروت 
وشهرت نبود - پی بردند. آنها را از میان خود راندند وناگزیر اینان بدامن 
وهابیان پناه آوردند تا به آرزوهای پلید خود برسند. 

« عبد الله علی قصیمی نجدی » را می‌توان از این گروه شمرد. وی از 
عربستان به مصر سفر کرد ودر آنجا با علمای آزهر اختلاف پیدا کرد 
وآنان طردش نمودند. وی کتابی به‌نام «انقلاب وهابیت» نوشت که 
وهابیان را بسیار حوش آمد ودنیای اهل سنت را به عکس الصمل 
واداشت. پس از آن کتابی به نام «درگیری اسلام وبت پرستی» تکاشت 
وشیعیان را بت پرست نامید که وهابیان بسیار خوشحال شدند. ولی 
پس از آن» وی کفر خود را آشکار نمود وادیان الهی را انکار کرد وانبیاء 
الهی را مورد هجوم خود قرار داد. واینجا بود که ومابیان نیز او را طرد 
نمودند» ولی آن چهره وارونه‌ای که او از تشیع به تصویر کشیده بود» 
در یادها باقی ماند وتأثیر خود را گذاشت. 

۶ یکی از عوامل فوق العاده مهم درگسترش مشکل خلط ابهامی 
بود که در برخی واژه‌های متداول در قرن اول مجری وکمی پس از آن» 
به چشم می‌خورد. در آن روزگاران» واژه «تشیع» بر فرقه‌های زیادی 
اطلاق می‌شد که تشیع واقعی -یعنی امامیه - از آنها بیزار بود وهمین 
جوّ تیره وتا زمینه را برای حملات فرهنگی دشمنان امامیه فراهم 
ساخت وبه بهانه فرقه‌های غالی بابرچسب تشیع» سیل اتهامات 
دامنگیر امامیه گردید. 


۷۷ 


"همین خلط بین معنا ومفهوم تشیع -که بر فرقه‌های بسیاری اطلاق 
می‌شود - ومعنا ومفهوم امامیه دوازده امامی که فقط بریک طائفه 
اطلاق. می‌ شود 2 موجب شد که بسیاری از آراء ونظریات نابجای آنان 
که پیش امامیه وامل سنت.کفز شمرده می‌شد -به امامیه نسبت داده 
شود وبسیار روشن است که اگر معانی کلمات ومرز مفهومی آنها به 
دقت مشخص نگردد؛ به سادگی بازیچه غرض ورزان ویا 
ساده‌اندیشان قرار خواهد گرفت. . ۱ 

۷ یکی دیگر ازعوامل گسترش فکر همسانی شیعه وغلو در نظر 
وهابیان . وجود بعضی از غالیان در قرن اول در شهر شیعه نشین کوفه 
بود. افرادی که به گواهی روشن تاریخ بسیار اندک بودند وبه سختی 
از سوی جامعه شیعی آن وقت -وحتی بعدها طرد شده 
بودندواندک‌اندک نسل آنان نابود گردید. واصولاً هرگاه تشیم دوازده 
امامی در قلوب مردم منطقه‌ای جا می‌گرفت. غلو از آن منطقه مجبور 
به کوج بود. در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد. 

۸ با توجه به سیاست شکنجه وتهدید وکشتاری که از سوی 
امویان و عباسیان » دامنگیر اهل بیت پیامبرلل شده بود ‏ با آن 
مقامی که اهل بیت نزد مسلمانان داشتند. جای هیچ تعجب نیست که 
شیعیان مظلوم آن خاندان نیز ستمی چند برابر از هنمان خلفا 
وفرمانروایان ببینند وبه انواع سخنان کفرآمیز متهم گردند تا جنایات 
ستمکاران توجیهی داشته باشد. به خصوص که مظلوم وضعیف. در 


پرابر دشمن زورگوی مسلط فادر به دفاع از خود هم.نیست. 


۷۸ 


عوامل پیدایش وگسترش نظریه همسانی تشیع وغلو در دیدگاه‌ومابیت 

گفتیم که عامل نخستین این تفکر افراطی. عدم آگاهی وهابیان 
شش و منم بای آنسی ۱ 

این عدم آگاهی آنان مربوط به سه نقطه است: 

۱. عدم اطلاع از معنای غلو. 

5 عدم شناخت معنای تشیع. 

۳. عدم آگاهی از موضع‌گیری امامیه نسبت به غلو وغالیان. 

وما در این نوشتان تنها می‌خواهیم نقطه اول را بسط دهیم وبقية 
مطالب را در کتاب دیگرمان «دیدگاه امامیه درباره غلو وغالیان» به 


تفصیل می‌آوریم. 


جهل به معنای غلو 

غلو چیزی است که همه مذاهب اسلامی آن را رد نموده‌اند. هیچ 
فرقه‌ای را نمی یابید که غلو را پذیرفته باشد. اين نگاه قهرآمیز مذاهب 
به مسأله غلو ناشی از هشدارهای مکرر قرآن وسنت نبوی است. چرا 
که این دو منبع دائماً گوشزد نموده‌اند که انحراف ادیان با غلو پایه 


۷۹ 


ریزی شده است. تاریخ غلو همزاد تاریخ انحراف است. انحرافی 
نیست که ريشه در نوعی غلو نداشته باشد. این نکته تاریخی مسلم 
است که در همه فرقه‌هایی که رنگ اسلامی دادند ولی فرسنگها از 
حقیقت آن بدورند زمینه ساز انحرافشان همان گرایشات غالیانه شان 
بوده است. 

ما در اینجا نمی‌خواهیم هرچه را که در قرآن وسنت درباره غلو 
ونتایج خطر ناک آن آمده بازگو نماییم وقصد نداریم که از فرقه‌های 
غلو وریشه‌های آنها وتأثیر مجوسیت ویهودیت و مسیحیت بر آنان 
سخنی به میان آوریم چرا که ربطی به‌بحث ماندارد. بلکه می‌خواهیم 
از موضوعی پرده برداریم که رابطه‌ای تنگاتنگ با هدف ما دارد ودر 
جای دیگر هم مورد بررسی قرار نگرفته است وآن نکته, بررسی 
جایگاه مفهوم «غلو» در فرهنگ ومابیت وتعریفی است که آنان ازاین 
منهوم ارائه می‌دهند. 

از قرن هجدهم میلادی که وهابیت پاگرفت تا به امروزه این فرقه, 
تعریفی عجیب وغریب که هیچ تناسبی با دیدگاه امامیه وحتی 
دیدگاه سنیان عادی ندارد - از مفهوم غلو را رواج داده‌اند. تعریفی که 
سرانجامی جز متهم نمودن همه مذاهب اسلامی به غلو ندارد. به یاد 
دارم آن هنگامی که به عنوان یک وهابی متعصب در مراکز آموزشی 
وهابیت در عربستان آموزش می‌دیدم. غلو را برای ما جوری معنا 
کرده بودند که حتی قاطبه اهل سنت که اشاعره وماتریدیان هستند ‏ 
از تیررس این واژه در امان نبودند. امامیه که جای خود دارد. 


۸۰ 


این شیوه آموزش وتبلیغات. تأثیری نابهنجار بر من ودیگر 
دانشجویان می‌گذاشت. اولین اثرش این بود که چون این فرقه‌ها را 
آلوده به‌غلو وشرک وکفر وانحراف می‌دیدیم دیگر حتی به خود 
اجازه نمی‌دادیم که آرا وعقاید آنان رابخوانيم وبررسی کنیم وبه همه 
بزرگان ودانشمندان اين فرقه‌ها بدبینانه نگاه می‌کردیم وبرای گفتگو با 
آنان هیچ ارزشی قایل نبودیم. 

دانشمند معاصر اهل سنت. « یوسف قرضاوی ». اين حالت تأسف 
بار را -که ازکینه‌ها وعقده‌های چرکین ومابیان سرچشمه گرفته - چنین 
به تصوير می‌کشد: 

«از وارونه نمایی شعاثر اسلامی ودرهم شکستن نمادهای قاشکور 
وتخریب ارزشهاء کسی جز دشمنان اسلام سودی نمی‌برد» ولی 
متأسفانه همین کاراء آرزوی بعضی از مسلمانان گشته است. سال 
قبل که از کشور عربستان دیدارداشتم» امری دهشت بار وتأسف‌آمیز 
یافتم. مجموعه‌ای از کتابها انتشار یافته بود که دانشمندان وبزرگان را 
هدف تیرهای اتهام وشماتت خود فرار داده بود. اینها رابعضی از 
هواداران سلفیه (بنیاد گرایان وهابی) نوشته‌اند. اینان هیچ دانشمند ‏ 


پیشین ومعاصر را از سهمیه تهمت وافترا ومذمت وبدگویی بی بهره 


نگذ اشته‌اند. هرکسی را به گونه‌ای زیر سئوال برده‌اند وبرایشان 


مرده‌وزنده فرفی تم کید 9۸6 


۱ الشیخ الغزالی کما عرفته رحلة نصف قرن » یوسف القرضاوی . ص ۲۶۳. 


۸ٍ۱ 


۰.۰« محمد غزالی » پیشوای سنیان معاصر هم فهم وهابیان رااز دین 
فهمی غریب ونامنوس می‌داند. وآن را خطرناکترین دشمن اسلام 
می‌شمارد:. «رشد ابتتتلام گراسشین ازچند سوتهدید. می‌شود که 
خطرنا کترینش, نوعی تفکر مذهبی درلباس بنیادگرایی تندرو است که 
حتین سلفیان راستین از آن بیزارند.» (۳. 

چه خوب است که وهابیت کمی هم به این حرفها اعتنا کند وفهم 
خود. را از غلونقد نماید ودر تفسیر آن تجدید نظرکند. آدمی.تا دست 
به. انتقاد از خود نزند. نمی‌توانددر دیدگاههای خود. تجدید نظری 
داشته باشد ودرست را از نادرست تشخیص دهد. 

. نکته مهمی که باید گوشزد نمایم. این است که واژه «غلو» دو کاربرد 
دارد: یکی در فقه ودیگز در حدیث. وآنچه که.انسان را به وادی 
خطرناک ارتداد وکفر می‌کشاند. معنایی است که از واژه «غلو» در فقه 
اراده می‌شود ولی آنچه که درتاریخ حدیث بر برخی راویان اطلاق 
گردیده از آن معنای فقهی‌اش بسیار دور است. 

: «.شهر ستانی» اشعری هی نویسد:: 

«غالیان .آنانن هستند که درباره پیشوایان خود. زیاده روی نمودند 


وآنان را از مرز مخلوق بودن خارج کردند وبرکرسی الوهیت نشاندند. 


گاهی رهبران رابه جداوند تشبیه می‌کردند و گاهی خداوند را به آنان 


تشبیه می‌نمودند. از یک جهت زیاده رزوی داشتند وازیک طرف؛ 


۱ همرم داعیه: محمد الغزالی ۱۵۲ 
ان خاغر العرت» منحمد الفرالی» .1۸۵2۷ 


۸۳ 


کوتاهی. شبهه آنان از تفکر حلول خدا در انسان وآوای تتناسخین 
وحرفهای بهود ونصارا سرچشمه گرفته‌بود.»(۱) 

از این قطعه کلام معلوم می‌شود که غلّوی که. سنجر به ارتداد 
مر شود در باه تا مش و داوه ۱ اد 

۱. الوهیت انسان و بالابردن انسان به مقام الوهیت. . رم عم 

۲ پایین آوردن خداوند به مقام بشری. 

بدون تردید حلول خداوند در بش خداوند را تامقام بشری پایین 
آوردن است وازلیت انسان, او را به مقام الوهیت بالا بردن می‌باشد. 
با کمترین تحقیق وپژوهش در فرفه‌های غالیانه. به خوبی می‌توان» به 
وجود این دورکن مهم در افکار شان پی برد. 

ولی آن غلو که در علم حدیت مطرح می‌شود وبر برخحی از راویان 
اطلاق می‌شود. مربوط به مسائل فرعی اسلامی است نه مسائل 
اصلی وبه هیچ وجه منجر به ارتداد وشرک نمی‌شود. عدم تفکیک 
بین این دو نقطه وهابیان را به اشتباهات خطرناکی انداخته است. 

نویسنده وهابی معاصر. « عبد الرحمن عید الله زرعی » در کتابش به 
نام «رجال الشيعة في المیزان» به دام همین اشتباه غلتیده ونتوانسته بین 
این دو مقام تفکیک نماید. اگر نگاهی به کتب رجالی اهل سنت 
بیندازيم می‌بینیم که آنان واژه «غلوه را درباره افرادی استعمال 
کرده‌اند که درمسأله تفضیل وبرتری صحابه» اختلاف دارند» ولی 


الملل والنحل. 


۸۳ 


همانان هیچگاه اینان را به مقام خدایی نمی‌نشانند تا داخل دایره 
ارتداد گردند. کم کم وهابیان از مفهوم متداول «غلو» در نظر اهل سنت 
فاصله گرفتند ومحدوده آن را توسعه دادند تا جایی که اين آتشء دامن 
خود اهل سنت را هم گرفت و وهابیان» شیعه وسنی را همزمان زیر 
چتر غلو قرار دادند وسیل اتهامات را به سوی فرقه‌های غیر وهابی 


ی داشتین: 


۸۷۴ 


سرانجام توسعة مفهومی واژه غلو 

بارزترین اثری که در این توسعه مفهومی خود نمایی می‌کند» 
چگونگی برخورد وهابیان با مخالفان خود در یک سری از مسائل 
اختلافی است. از آن جایی که وحابیت. مخالفان خود را متهم به غلو 
می‌کند» در یک سری از مسائل فتنه‌ای کور وخیالی موز زیر برش 
مقابله با غلو - آفریده که اشاره به بعضی از آنها لازم ی 

جوّ سازی. هیاهو وجنجال پیرامون صفات خبری خداوند. 

وهابیان هرکه را که در قضیه صفات خبری. مخالف خود بيابند» 
متهم به غلو می‌کنند. دهها کتاب از سوی وهابیان در رد شیعه وسنی 
نگاشته شده و دنیای اسلام را هیاهویی بزرگ در برگرفته است. به 
جای آن که بحث صفات الهی.عامل یگانگی مسلمانان گردد. توسط 
وهابیان به حربه‌ای برای ایجاد تشنح وتنش تبدیل شده است. 

« محمد عادل عزیزه »» دانشمند سنی معاصر تلاش بسیاری نموده 
تا به وهابیان بفهماند که اشاعره وما تریدیه از غالیان نیستند واگر آنان» 
غالی باشند. باید « ابن کثیر دمشقی » نیز که نزد وهابیان محترم است. 
از غالیان باشد. چرا که او هم درباره صفات الهی به روش وهابیان 


۸۵ 


عمل نکرده است. 

عموم ششان فان بات مربوط به صفات الهی را تأویل 
می‌کنند واین تأویل را موجب غلو نمی‌دانند. دانشمندان شیعی 
وسنی» بین تأویل این آیات وغلو هیچ ارتباطی را نیافته‌اند وشیوه 
ارزیابی وهابیان را سخت مورد انتقاد قرار داده‌اند. 

« محمد عادل عزیزه » که کتابی درباره دیدگاه.« این کثیر دمشقی » 
پیرامون آیات صفات الهی نوشته‌است. هدف خود راءاز نگارش آن 
کتاب» چنین گزارشن می‌دهد: ۱ 
. .«هدفم از نشر چنین کتابیء کم نمودن دامنه اختلاف واز بین بردن 
کینه‌های موجود بین مسلمانان است چرا که در این روزگار بسیاری از 
بزرگان اهل سنت. به خاطر رأیغان در آیایت صفات الهی؛ در معرض 
اتهام, وافترا وتکفیر از سوی ومابیان قرار گرفته‌اند.»! 
س آن که کتاب وی را می خواند. در می‌یابد که او شیوه‌ای غیر از شیوه 
وهابیان در باره ایانت صفات الهی در پیش گرفته است. می‌گوید: 

«اين رساله کوچک که کلمات پراکنده « ابن کثیر » سلفی را درباره 
آیات-صفات در خود دارد؛ مسلمان آزاد منش را کنترل می‌کند تا فوراً 
کسی را که حرفش شبیه حرف «ابن کثیر » است متهم به گمراهی 
وخروج از دین نکند. چرا که « اب کثیر» در نزد همگی به علم ودقت 
وسلامت. معروف است.« اب ن کثیر » از « ابن عباس » درباره این «یوّم 


۱ عقيدة الامام الحافظ ابن-کثیر.فی. آیات الصفات. ۷ 


۸۶: 


کش عَن سَاق »این تفسیر را نقل کرده که «یکشف عن آمر عظیم».(۱ 
اشکال ها ای نت کیش را وهانبانم مه واه شنت وقییته 
را به سبب تأویل آیات صفات الهی غالی می‌شمرند که نتیجه‌اش 
انواع ضربه‌ها وتهاجمات تند وکوری است که از فرن هجدهم به این 
طرف بر هر دو فرقه تشیع وتسنن وارد می‌شود؟ در بسیاری از کلمات 
شیعه وسنی عمق این فاجعه را می‌يابیم. 
" دکتر « محسن عبد الحمید  »‏ دانشمند سنی معاصر -از این فاجعه 
پرده برمی دارد: «من وسایر همکاران در این سالهای اخین شاهد 
جریانی بوده‌ایم که می‌پندارد متصدی اصلاحات عقید تی ورویارویی 
با مظاهر شرک در جامعه اسلامی. است وفضای مراکز فزهنگی را با 
بحثهایی بی نتیجه درباره تفسیر آیات صفات الهی پر نموده است...: 
وهمین وضعیت دردناک اولین عامل برای من بود تا نگاهی دوباره 
به‌این آیات بیندازم.»(۲) 
این فتنه سیاه وهابیت از آغاز پیدایش:- بسیاری از دانشمندان را: 
درکام خود فرو برده‌است. دکتر « محمد عیاش کبیسی ) - متفکر معاصر 
سنی دز این باره می‌گوید: «همین فتنه وهابیان مرا وادار نموده تا 
پایان نامه دکترای خود را به همین موضوع اختصاص دهم و استقرایی 
تام نسبت به همه صفات خبری در قرآن وسنت با تبیین اقوال تمامی 
علمای گذشته وحال انجام دهم.... وهمین بررسیها شرح صدری به ما 


۱ همان ۸ 
۲ مقدمة کتاب تفسیر آیات الصفات. 


۸۷۷ 


می‌دهد که می‌توانیم اختلاف در تفسیر آیات صفات را پذیرا باشیم 
وآن را مرز ایمان وکفر و توحید وشرک؛ نشماریم.»() 

خود من هم هنگامی که وهابی بودم می‌پنداشتم که هر کس در 
مسأله صفات. اعتقادی غیر از اعتقاد وهابیان داشته باشد. گمراه 
ومنحرف وغالی است ومعتقد بودم که در اين اعتقاد. هیچ اشتباهی 
وجود ندارد. 

به‌یاد دارم هنگامی که در دانشکده ابن سعود در سال ۱۹۸۸ 
میلادی درس می‌خواندم» به سختی از عموم اهل سنت که رأی 
وهابی نداشتند -انتقاد می‌کردم واز کسانی همچون «عبد الفتاح ابو غده» 
و « محمد غزالی مصری »۰ و « محمد علی صابونی » و ۱ حسن البنا » ودهها 
تن دیگر که عقیده‌ای غیر از وهابیان در باره آیات صفات داشتند» 
بیزاری می‌جستم وپس از آن که از دام وهابیت گریختم تازه فهمیدم که 
ی آنان چه سرانجامی خواهد داشت. 

بارها با آنان به گفت وگو پرداختم وروشم درگفت وگوی با آنان این 
بوده -واین هست که کلمات کسانی رانقل می‌کنم که خود وهابیان 
آنها را قبول دارند. با آنان نمی‌شود مستقیماً نامی از عالم بزرگ شیعی؛ 
شیخ طوسی برد واز عقیده او سخن گفت. آنان حتی تاب شنیدن اسم 
آن جناب را ندارند. چه برسد به شنیدن رأی وعقیده اوا! در نتیجه 


باید نخست همان عقیده را از زبان کسانی همچون ابن کثیر نقل کرد تا 


۱ العقیدة الاسلامية فی القرآن ومناهج المتکلمین» ۱۲۲. 


۸ 


ِ‌ 


از شنیدن رأی دانشمندی همچون شیخ طوسی برنتابند. البته این 
شیوه در برخورد با آن قشری از ومابیان» کار آمد است که غرض 
ومرضی ندارند تنها وتنها ساده لوحانی هستند که در اين دام گرفتار 
امنده‌اند وصد البته که روی سخن من هم با ایشان اسر ایتانت ۸5 
نیازمند معالجه‌اند تا مجادله ما باید به آنان همچون پزشک به 
بیمارش نگاه کنیم وتمام تلاش خود را بکارگیريم تا بیماری را از آنان 
دور کتیم؛ ۱ 

این وهابیان ساده لوح بر اثر آموزشهای غلطی که دیده‌اند. گمان 
می‌کنند که هر نغمه مخالفی» بوی کفر وغلو می‌دهد وحال آن که 
نمی‌دانند که اين» خیالاتی است که ساخته وپرداخته ذهن بیمار آنان 
است. خود من دربرهه‌ای از زمان گرفتار چنین اوهامی شده‌بودم و 
می‌پنداشتم که دیگران همگی در گرداب غلو غوطه ورند واين تنها 
ماییم که نجات يافتگانيم. خود را طبیبی می‌دیدم که با بیمار مبتلا به 
غلو رودر رو است ومی خواهد اورا درمان کند. برای همین معالجه 
بود که کتاب «الصلة بین الاثني عشریة ویرّق الغلا» را نوشتم ولی قبل از 
چاپ آن؛ امری غیر منتظره برایم پیش امد ودانستم که خودم بیمارم 
وکسی باید مرا درمان کند وپی بردم که امامیه - همان که می‌پنداشتم 
بیماری غلو دارد - خود استاد در درمان ومبارزه بااین ویروس 
خطرناک است. در نتیجه وضعیت برعکس شد وکسی که تا دیروز فکر 
می‌کرد طبیب شفا بخش است. در جایگاه بیمار قرار گرفت. 

همانند آن دکتری بودم که خود ویروسی خطرناک در مغز داشت 


۸۹ 


ومی پنداشت که همه مردم مبتلا به سرطانند ولی دکتری دیگر که 
متخصص در سرطان بود از قضا جزو بیماران او قرارگرفته بود. فهمید 
که خود اين طبیب مریض است ولذا همه مردم را بیمار می‌بیند. در 
اینجا صحنه برگشت وآن دکتر اول به عنوان بیمار تحت معالجه دکتر 
دوم قرارگرفت. 

من امروزه دریافته‌ام که نه تنها امامیه» مبتلا به بیماری غلو نیست» 
بلکه این وهابیت است که مبتلا به بیماری بزرگتر وخطرناکتری است 

تشیع را با,غلو همسان می‌بیند واين وهابیت است که باید هرچه 
زودتر خود را از چنگ این بیماری برهاند. واز آنجایی که من بیشتر 
وهابیان را ساده لوحانی بیمار - ونه مغرضانی پلید - می‌بينم شیوه 
گفت وگویم با آنان. شیوه برخورد طبیب با بیمارش است وتمام 
تلاشم براین است که این بی خبران را از چنگال بیماری مهلک خلط 
برهانم وصد البته که می‌دانی اين کار جز با گفت‌وگوی آرام ممکن 
نیست « ول کُنت فا علیظ آلقلب لانقظوا ین خلت » () 

بیمار روحی را نمی توان با تند خویی درمان ومعالجه کرد وآنچه ما 
از وحدت بین مسلمانان می‌گوييم. تنهاوتنها همین مرحله است. 
یعنی سیاست همزیستی مسالم تآمیز وگفت‌وگوهای علمی در سایه 
تفاهم وتنش زدایی» نه تذویب در یکدیگر ویا سکوت نمودن ودست 
برداشتن از اعتقادات خود. 


۳۳ ۳۳ 9 
۱ ال عمران ۰ ۱۵۹ «واگز تند خر و سختدل بردی قطعا ازپیرامون ئو پرا کنده می‌شدند». 


۹. 


۲ هیاهو درباره برخحی مسائل اعتقادی. کهوهابیان. آن.را جزو 
اصول دین می‌شمارند ومرز میان کفر واسلام می‌دانند» بااینکه از 
مسائل فرعی عقیدتی است وجایگاه بحث وبررسی است. وهابیان به 
سبب آن که بین مسائل اعتقادی فرعی .واصول.اعستقادات» فنزقی 
نمی‌نهند» در نتیجه هر که را که در مسأله‌ای از مسائل اعتقادی باآنان 
مخالف باشد. غالی می‌شمرند واز محدوده اسلام خارج می‌بینند. 

آنان هر مسأله اعتقادی را جزو اصول دین حساب می‌کنند.ولی 
می دانید که هر مسأله‌ای. از مسائل اصول ۳ جزو مسائل اعتقادی 
هست. اما هر مسأله اعتقادی از اصول دین به حساب نمی‌آید. نباید 
اینها را درهم آمیخت. . 

اهمیت این نکته.از اینجا معلوم می‌شود که به خاطر همین مطلب 
وهابیان هرگونه تفاهمی رابین شیعیان ووهابیان محال می‌دانند چون 
تمام اختلافات را از نوع.اختلافات در اصول دین می‌دانند. 

( ناصر قفاری » در کتاب خود «مسألة التقریب» همین نکته را می‌گوید 
و هرگونه تفاهم را بین اين دو مذهب به شدت منتفی می‌داند. با 
اینکه بسیاری از اینها جزو ارکان دو طرف نیست ۲" بلکه با از مسائلی 
است که خود سنیان آنها را از اصول دین نمی‌دانند وبا از مسائل 
فقهی است که ربطی به عقیده ندارد. 


۱ مقصود از اینکه جزو مسائل عقیدنی فرعی است: این نیست که پس می‌تران برای 
وحدت. از آنها وشستت: برداشت. ابدا؛ بلکه مقصود این است که چون از اصول دین نیست: 


س 


بحث وبررسی ورد وانکار آنها منجر به کفر ظاهری دنیوی نمی‌شود.(مترجم) 


۹۹ 


( محمد عید الحلیم حامد » .که در نزد ومابیان نیز محترم است -در 
این باره می‌گوید: 

(اینکه به‌مسائل اعتقادی» مسائل اصولی اطلاق می‌شود. یک 
نامگذاری جدید است. متکلمان و بعضی از فقیهان مسائل دینی رابه 
دو قسم عقیدتی وعملی تقسیم نموده‌اند وچون مسائل عملی فقهی» 
از مسائل عقیدتی متفرع می‌شود» بر آنها «فروع» در مقابل «اصول» 
اطلاق نمودند و کم کم این نامگذاری در بین اهل سنت.رایج‌گشت. 

ولی سر اين نامگذاری به دست فراموشی سپرده شد. وقتی 
برمسائل اعتقادی. عنوان «اصول دین» اطلاق می‌شود برای بیان 
جایگاه ویژه وامتیاز خاص عقیده در مقابل عمل است. ولی به هیچ 
وجه مرادشان این نیست که درمیان مسائل اعتقادی. فروعات عقیدتی 
وجود ندارد»(۱) 

وسپس این نکته را برگرفته از کلمات « ابن تیمیه ) می‌داند وکلامی 
طولانی از او نقل می‌کند که نباید بین مسائل اصول دین ومسائل 
اعتقادی فرعی خلط نمود. 

وخدا می‌داند که چه قدر برای تنش زدایی بین شیعه وسنی و 
وهابی تلاش نمودم. ولی روز به روز بیشتر مطمئن می‌شوم که هیزم 
بیار این معرکه, خود وهابیانند. کمتر کتابی از آنان است که من با 


حوصله و دقت آن را نخوانده باشم ودر نهایت دریافتم که آتش این 


۱ معا علی طریق الدعوة. ۱۳۴-۱۳۷. 


۹۲ 


فتنه وهابیت ریشه در خلطی دارد که آنها در دو جا مبتلای به آنند. 
یکی خلط وممسانی تشیع وغلو از نظر آنان ودیگر خلط وهمسانی 
بین مسائل اصول دین ومسائل اعتقادی فرعی. وچون بیماری خلط را 
از خطرنا کترین بیماریهای روحی وفکری بشر می‌بینم -زیرا خود» 
یکی از قربانیان همین ویروس بودم - از پی کشف علل وعوامل آن 
وراههای درمانش رفتم. 

فتنه‌های مذهبی همراه با خونریزی که در گوشه وکنار سرزمینهای 
اسلامی - همچون پا کستان - می بینیم» از اثرات نوشته‌های وهابیانی 
نظیر «احسان الهی ظهیر» است که این چنین درگیریهای خونینی را تا 
بحال در پی داشته‌است. این فرقه هزاران هزار کتاب ومقاله ومصاحبه 
پیرامون همسانی تشیع - وحتی سایر فرق اسلامی غیر از وهابیت - 
باغلو منتشر نموده است. ولی خود اینان سزاوارتر به خلط وبیماریند 
آنان بین امامیه وسبائیه وغالیان خلط نموده‌اند. بین شرک واسلام کفر 
وایمان در آمیخته‌اند واين چنین آب راگل آلود کرده‌اند. وبرماست که 
آن قشر ساده وغیر مغرض رااز چنگال این بیماری مهلک برهانیم واين 
کتاب درصدد ارائه شیوه‌ای صحیح برای گفت‌وگوی شیعی و وهابی است. 

مثلاً وقتی می‌خواهيم بایک وهابی درباره «توسل به پیامبر اکرم 3 
بعد از وفات آن حضرت» صحبت کنیم» نخست باید به این مطلب 
بپردازیم که آیا این مسأله. از مسائل اصول دین است یا نه؟ اگر آن را از 
شاف اضول ین تمی دانت که باعی ربرزنی وتطالسی تا رظ ره 
وهابیان» منجر به کفر وشرک وخروح از اسلام نمی‌شود. واگر آن را از 


۹۳ 


مسائل اصول.دین می‌دانند.باید یاد آور شد که حتی بزرگانشان» 
مسائل اعتقادی را به دو قسم : اصول وفروع تقسیم نموده‌اند وایین 
کوب تست کش مس اله اعتقادی. از اصول دین باشد وهیچ یک از 
مذاهت اربعه اهل سنت» این بعحت ۳ از اصول دین فرار نداده‌است 
ودر اینجا می‌توان به کلمات کسانی که مورد قبول بخود آنان است.؛ 
استشهاد نمود. 

شیخ « حسن الینا » در این باره می‌گوید:«دعا وتوسل به خدا اگر 
مقرون به یکی از مخلوقاتش شود به عنوان:یک مسأله فرعی در 

وقتی برای آنان روشن شد که اختلاف در این مسأله اختلاف در 
یک امر فرعی است نه اصولی » آن وقت است که خود را از:اتهام کفر 
وشرک رمانيده‌ايمی چرا که اختلاف. در یک مسأله فرعی؛ منجر به 
شرک, نمی شود. 

( محمد غزالی » - پیشوای معاصر اهل سنت -نیز علت. معقولی برای 

۳ قضیه آخذ به خبر واحد در مسائل. اعتقادی نیز بهانه‌ای برای 
فتنه انگیزیهای این باند شده‌است. وهابیان که در مسائل اعتقادی به 
اعتقادات جایز نمی‌دانند» متهم به غلو می‌نمایند واز همین جا نزاعی 


۱ اصل پنجم از اصول بیست گانه‌ای که وی برای وحدت مسلمانان در نظر گرفته است. 
5 دسترز الوحدة التقافیة بین المسلمین : ۳۰ ۲ 


۴ 


سخت ایجاد شده که به یک جنگ شبیه‌تر است تایک بحث علمی. 
این بحث از دیر زمانن بین مسلمانان مطرح بوده‌است بدون اینکه 
منجر به درگیری واتهام کفر وشرک شود. اما وهابیان با مطرح نمودن 
بدعت وشرک. این بحث رابه یک فتنه تاریک تبدیل نمودند. برای 
نمونه به کتات «حججية الأحاد فی العقيدة وشبهات المخالفین» تألیف شیخ 
( محمد بن عبد الله وهیبی » مراجعه نمایید.(٩‏ 

هرکه کتب وهابیان را بخواند ویا در مجالس آنان شرکت کند. به 
راحتی درمی یابد که آنان هرکه مخالفشان باشد -سنی یا شیعی -متهم 
به غلو می‌کنند. هر مسلمانی که در قضیه‌ای از قضایا باآنان مخالفت 
ورزد. هرکه باشد. بر او برچسب غلو می‌زنند وباتوسعه‌ای که در 
مفهوم غلو داده‌انده بسیاری از مسلمانان دز فهرست غالیان منبحرف 
جای می‌گیرند! 

در حقیقت. این وهابيانند که با تخریب دیواره‌های مفهومی غلو 
وعبور از مرزهایی که قرآن وسئت ترسیمش نموده. چهره‌ای عجیب 
از مفهوم غلو ارائه کرده‌اند که بسیاری از علمای شیعه وسنی را به 
عنوان غالیان منحرف نشان می‌دهد. امروزه وهابیت بسیاری از 
قضایایی را که از دل قرآن وسنت در می‌آید » غلو می‌شمرد واگر این 
وضعیت ادامه یابد؛ به یقین» در عرصه وجود انسانی معتدل که با 
معیارهای ومابیت اعتدالش تأیید شود نمی‌یابی! 


۹۵ 


وهابیان باید بدانند که هر که اخد به خبر واحد را در مسائل 
اعتقادی جایز نداند. جزو غالیان نیست واز دایره اسلام وایمان خارج 
نگشته است. صرف رد یک خبر واحد در یک مسأله اعتقادی» هیچ 
کفری را به دنبال ندارد. عايشه وعمر که هر دو نور چشم وهابیانند - 
خود چنین کاری می‌کردند. سنیان نقل کرده‌اند که عمر حدیثی از 
پیامبر درباره عذاب دیدن میت از گریه اهلش نقل کرده بوده ولی 
عایشه آن خبر را رد نمود. 

خبر واحدی که احتمال خطا با فراموشی راوی آن بسیار است 
واحتمال اشتباه در تعدیل او نیز می‌رود. چگونه می‌تواند منشأ اتهام 
مسلمانی گردد؟ آیا منطقی است که صرفاً به خاطر رد عقیده‌ای که 
مبتنی برخبر واحد. مورد عمل بعضی از وهابیان است. مسلمانان 
رامستهم بسه فلو وسپس متهم به شرک نماییم؟ خود 
( ابن تیمیه » گفته است که: 

«صحابه اخبار آحاد زیادی را رد نموده‌اندکه پیش اهل حدیث 
صحیح شمرده می‌شود.» 

ومابیت وقتی اصرار بر اخذ به اخبار آحاد در مسائل اصول دین 
دارد. به خطاهای خطرناکی می‌افتد که‌یکی از آنها داخل نمودن 
مسائلی در اصول دین است که فرسنگها از اسلام فاصله دارند. 

ودرد آن جایی است که همین مسائل را مبنا قرار داده ودیگران 
راباانواع تیرهای اتهام هدف قرار می‌دهند وخود با تکیه برهمین 


۹۶ 


اقوای از خبر واحداست».(۱ 


نماید کافر می‌شمارند! آنها باید بدانند که این شیوه را جمهور 
مسلمانان قبول ندارند. « قاضی عیاض » می‌گوید: 

« اين قاسم » و « ابن وهب ‏ گفته‌اند که به نظر ما عمل اهل مدینه, 
ّ 

« مالک » - پیشوای سنیان نیز بسیاری از اخبار آحاد را به خاطر تعارض 
باسیره عملی اهل مدینه کنر نهاده‌است. وهابین با ايی قضایا چه می‌کنند؟ 

شیخ ( یوسف قرضاوی » نوشته‌است که: « حنابله را در این باره 
فازای آرای گزنا کون بانیم وق آنجه زد امه تال دیاز 
رسیده. مختلف است. ولی برای من واضح گشته که بیشتر محققان 
اصولی حنبلی» خبر واحد را یقین, آور نمی‌دانند وآن را سبب علم 
نمی بینند. این مطلب را هم « ابویعلی » متذکر شده وهم « ابوالخطاب » و 
« ابن قدامه ) وحتی « ابن تیمیه رن 

آیا وهابیان می‌دانند که امامشان « ابن تیمیه » گفته‌است: «این از 
اخبار آحاد است. چگونه می‌توان با آن اصلی از اصول دین را که 
ایمان صحیح. مبتنی بر آن است. پایه ریزژی نمود؟»( 

( شاطبی » هم گفته که: «ظن در اصول دین» کافی نیست. چون . 
شخص, احتمال نقیضش را می‌دهد ولی ظن در فروع فقهی مانعی 
ندارد واهل شریعت به آن عمل می‌کنند. چون برای آن» دلیل 
۱ ترتیب المدارك , ۶۶. 
۲. الشیخ الغزالي کما عرفته رحلة نصف قرن : ۱۳۵ 
۳ منهاج السنة : ۱۳۳. 


۷ 


موجوداست. پس ظن همه جا مذدموم است. جز در فروغ ففهی 
ودانشمندان این را نظری پسندیده می‌دائنده(۱. 

جمهور اهل سنت, احتجاج به اخبار آحاد را در مسائل عقیدتی 
روا نمی‌دانند. چون یقین به ثبوت آن ندارند. کسانی مثل « امام 
الحرمین ۰0 « سعد »۰ « غزالی ۰ (ابن عبد البر ۰۷ « اين اثیر »۰ ۱ صفی الدین 
بغدادی ۰4( این قدامه ».( عبد العزیز بخاری ۰6( ابن سبکی ۰۷( صنعانی ۱۰۷ 
این عید الشکور »۰ « شنقیطی ! و دهها تن دیگر در این فهرست جای 
دارند. 

« خطیب بغدادی ) گفته: « خبر واجد در هیچ یک از مسائل دینی که 
محتاج قطع است. مورد قبول نیست.» 

« ابو اسحاق شیرازی » می‌گوید: ر خبر واحد علم.آور نیست.» 

« غزالی » آورده است که «خبر واحد:ء علم آور نیست و این یک 
مطلب ضروری است. لذا ما هرچه را بشنویم. تصدیق نمی‌کنیم چرا 
که اگر دو خبر را که متعارضند بخواهیم تصدیق کنیم. منجر به 
)۳( 


(۲) 


تصدیق ضدین می شود.) 
« این عبد الشکور » نیز دارد که: « پیشوایان علم اصول برآنند که خبر 
واحد از غیر معصوم مطلقاً مفید علم و يقین نیست چه محفوف به 


قرائن باشد یا نباشد... و اگر بنا باشد خبر واحد» مفید علم باشد. 


۱ الاعتصام ۲۳۵/۱ 
5 التبصره: ۳۹۸ 
۳ المستصفی ۱۴۵/۱ 


۹۸ 


درجایی که دو نفر عادل, دو خبر متنافقض بیاورند. تصدیق هردو 
منجر به تناقض خواهد شد.(۱) 
«اعبد القاهر بغدادی » نوشته است که:«اخبار آحاد» رشان بسا ی 
صحیح باشد و متن آنها محالی عقلی را دربرنداشته باشد گرچه 
علم‌آور نیست. اما می‌توان به آن عمل کرد.,(۲) 
( بیهقی » گفته : « علمای ما در صفات الهی به خبر واحد استدلال 
نمی‌کننده اگر برای آن خبر بریشه‌ای در قرآن یا اجماع نیابند.,(۳ . 
« فخر رازی » هم آورده است که: « متصود اصولیان.از خبر واحد» 
آن خبری است که مفید علم و يمقین نیست.» (۴" و در جای دیگر گفته 
است : «بعضی‌ها با تکیه بر اخبار آحاد در ذات و صفات الهی به تکلم 
می‌پردازند با اینکه این اخبار از قطع و یقین» بسیار فاصله دارد.» (۵) 
۰« محمد غزالی » مصری هم به این قافله پیوسته وگفته: حدود نیم 
فرش اتت که‌ او داتشگاه ازهر فارغ التحصیل شده‌ام و سالهاست.که 
تدریس می‌نمايم. در تمام این مدت دربار؛ اخبار آحاد بیش از این 
چیزی نیافتم که ظن آور است و تا وفتی دلیلی قویتر از آن یافت نشود» 
می‌توان آن را دلیل برحکم شرعی قرار داد. لذا نظریهُ يقین آور بودن 


مسلم الثبرت بشرح فواتح الرحموت ۲/ ۱۲۱-۱۲۲ 
۲ اصول الدین: ۱۲ 

۳ الاسماء و الصفات, ۳۵۷ 

۴ المعالی ۱۳۸ 

۵ اساس انتقدیس 


۹۹ 


خبر واحد نوعی گزافه گویی است که عقلا و نقلاً مردود است.۲٩‏ 

و در جای دیگر نوشته است که:« حدیث واحد تنها ظن آوراست 
و میدان تاخت و تازش فروع دین است نه اصول آن و بر این مطلب 
تأکید دارم که خبر واحد هیچگاه به جز ظن» چیزی بیشتر افاده نکرده 
است... با این حال در روزگار ما برخی می‌خواهند با تکیه بر خبر 
واحدء اعتقادات خود را ثابت کنند و منکران آن را کافر بشمارند و این 
نوعی غلو.است:(۲) 

« یوسف قرضاوی » در این باره داردکه:«از یک طرف. امور اعتقادی 
باید مبتنی بر یقن باشد نه ظن و از طرفی دیگر, احادیث آحاد که 
صحیح السند هستند. مفید یقین نیستند. این خبر متواترست که یفین 
آوراست. امر اول را آیات قرآن. تأیید می‌کند. خداوند. مشرکان را 
مذمت می‌نماید و می‌فرماید « ما تم یه من علم ونان 
َلظَْ لآ یفن من أَقْ یا » (۲ و امر دوم را علمای اصول. تأیید 
می‌کنند. و این گونه برخورد با اخبار آحاد در اعتقادات. در مراکز 
علمی مشهور جهان اسلام مثل ازهر زیتونه. فرویین» دیوبند و... 
امری کاملاًرایج و جا افتاده است(۴) 
( سید قطب ) نیز چنین گفته که:«در امور اعتقادی» به احادیث آحاد 


۱ السنة النبوية بين اهل افقه و اهل الحدیث ۷۴ 

۲. دستور الوحدة الثقافية بین المسلمین: ۶۸ 

۳ سوره نجم ۲۸ 

۴ الشیخ الغزالی کما عرفته رحلة نصف قرن» ۱۲۳-۱۲۴ 


وا 


اخذ نمی‌شود و مرجم ما در امور اعتقادی, قرآن و اخبار متواتر است. 
شرط اخذ به احادیث در امور اعتقادی. تواتر آن خبر است.(۱) 

۱ محمود شلتوت » هم می‌گوید: « تمامی علما و دانشمندان متفقند 
که خبر واحد. یقین آور نیست و با آن نمی‌توان» امری اعتقادی را 
پایه‌ریزی نمود و حتی محققان این مطلب را ضروری و غیر قابل 
اختلاف شمرده‌اند....... و براستی مطلبی اجماعی است که مناقشه 
بردار هم نیست.»(۲ ۱ 

ودهها کلام دیگر از بزرگان اهل سنت که هم اکنون در دسترس 
ماست و ما فقط بخشی از آن را برای قانع نمودن وهابیان ذکر نمودیم 
تا آنان هر که را که مخالف آنان است. به کفر و شرک متهم نسازند. 

تا اینجا در باره سبب اول از اسباف انحراف وهابیان در شناخت 
امامیه سخن راندیم.سبب اول عبارت بود از عدم اطلاع وهابیان از غلو. 
سبب دوم عبارت است از عدم شناخت معنای تشیع. که دربارة 


این سبب؛ در کتاب بعدی خود به نام « موقف الاثنی عشریه من الغلو و 


الغلاة » به تفصیل سخن گفته‌ايم. 


سبب سوم هم عبارت است از عدم آگاهی وهابیان از موضع گیری 
امامیه نسبت به غلو و غالیان که تفصیل این بحث را هم در همان 


سوم داریم. 


۰ فی ظلال القرآن ۴۰۰۸/۶ 
۲. الاسلام عقيدة و شريعة, ۷۴۰۷۶ 


۱۰۱ 


گزارشی کوتاهاز دیدگاه امامیه نسبت به غلو وغالیان 

ویذگی منحصر به فرد امامیه در مقایسه با دیگر مذاهب. همین 
موضع گیری تند امامیه در برابر غلو و غالیان است. عکس العملی که 
هیچ یک از مذاهب اسلامی به این شدت. از خود نشان نداده‌اند. 
سّش این است که ریشه‌های فکری امامیه -که از قرآن کریم و سنت 
صحیح مایه گرفته است -با تصورات غالیانه سر ستیز دارد وذره‌ای به 
غلو گرایش ندارد وتمام تلاش خود را برای اصلاح این انحرافات و 
نجات آلوده‌شدگان نیز به کارگرفته است. بیشتر از اين لازم نیست در 
این باره توضیحی بدهم. چیزی که عیان است. چه حاجت به بیان 
است. خودم بسیاری از غالیان را دیده‌ام و با آنان گفت وگو کرده‌ام که 
به برکت امامیه, دست از غلو و عقاید کفرآمیز آن برداشته‌اند و به 
دامن اسلام بازگشته‌اند. ۱ 

ولی ومابیان به جهت نادانی نسبت به دیدگاه امامیه و تفکرات 
بنیادین آن به دام بيماري همسانی غلو و تشیع افتاده‌اند و لذا باید 
آنها را از این اشتباه در آورد و دیدگاه تشیع را از مصادر شیعی برای 


آنها باید بدانند که جدایی امامیه از غالیان, امری بدیهی وواضح 
است. چراکه تشیع. گام به گام و کلمه به کلمه در کنار قرآن و ستت 
صحیح سیر می‌کند والبته شبهه در مقابل بدیهه را با کمی تذکر 
وتوضیح. می‌توان برطرف کرد. ما در ببحث مفصل خود پنج مسأله را 
مورد بررسی فرار داده‌ایم: . 

۱. دیدگاه امامیه نسبت به تصورات غالیان. 

۲ دیدگاه امامیه نسبه به تشریعات غالیان. 

۳ دیدگاه امامیه نسبت به سران غالیان. 

۴ دیدگاه امامیه نسبت به روایات غالیان. 

ه. دیدگاه امامیه نسبت به کتابهای غالیان. 

مذهب تشیع. نقشی غیر قابل انکار در نجات مسلمانان از عقاید 
انحرافی غالیانه داشته است. روشی که این مذهب در مقابله با غلو در 
پیش گرفت. سبب شد که ایین افکار انحرافی در دایره‌ای تنگ» 
محصور بماند و منتشر نگردد. ۱ 

یکی از عقایدی که امامیه به سختی با آن در افتاده مسأله «الوهیت 
انسان» و خروجش از وصف بندگی است. این تفکر باطل. زاییدة 
عدم انفکاک بین الوهیت و عبودیت بود. و امامان شیعه در صدها 
روایت. مقام و منزلت انسان را تبیین نمودند و با صدایی تین اعلام 
کردند که انسان هر قدر مراتب کمال را بپیماید» محال است از منرلت 
انسانی و بندگی به مقام الوهیت و خدایی» ترقی کند. 

این کلمات امامان شیعه برگرفته از قرآن کریم و اخادیث نبوی 
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صحیح است و همچون شرح و تفسیری برای آنها می‌باشد. ولذا به 
روشنی تأثیر قرآن را بر اسلوب گفتاري آنان می‌بينيم. تمامی این 
گفتارها, عبودیت ما سوی ال را می‌رساند و تفرد الوهیت را در ذات 
قدوس الهی فریاد می‌کند و از آن جایی که غالیان» تبلیغات خود را بر 
الوهیت انسان یا الوهیت آئمه. متمرکز نمودند امامان شیعه نیز 
تعلیمات خود را بر عبودیت و بندگی خود در برابر ذات قدوس الهی 
متمرکز نمودند وهر چه بیشتر و بیشتر بر عبودیت و بندگی خود و 
خضوع کامل در مقابل حضرت احدیت جل و علا تأکید و پا فشاری 
کردند. تا زیر بنای اصلی و اساسی غالیان را که الوهیت انسان بود. به 
طور کامل درهم شکنند. 

این مجموعه روایات. تأثیری فوق العاده در محو افکار منحرفانة 
غالیان داشت. و صد البته که راویان شیعه برای حفظ و تدوین و نشر 
این روایات» زحمتها کشیدند و بر مبنای همین روایات بود که فتهای 
شیعه, فرقه‌های غلو را تکفیر نمودند و به شدت باآنان برخورد 
نمودند. ولی وهابیان چون تشیع را با غلو همسان می‌بینند» تمام این 
روایات را کنایه‌ای از امامان شیعه برای مذمت شیعه شمرده‌اند و این 
نتیجه شوم همان ترسعهُ مفهومی غلو و بیماری خلط بین تشیع و غلو 
است که قبلاً هم به آن اشاره نمودیم. و اینک چند روایت را ذکر 
می‌کنم: 

۱ از حضرت صادق لا روایت شده که از طریق پدران بزرگوارش 


از پیامبر اکرم عٍ نقل فرمودند که آن حضرت عْ فرمود:«مرا مقامی 
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بالاتر از حقم ندهید که خداوند قبل از این که به پیامبری انتخابم کند 
مرا بنده خود فرار داد.» 

وقتی پیامبر اکرم عٌْ که بالاترین مقام انسانیت را داراست. بر 
وف یو دایت و هداعا کید کنده امامان شمه تین تین هسیت: 

۲ حضرت علی نی فرمود:« از غلو دربارهٌ ما بپرهیزید و مارا 
بندگانی پرورش یافته بدانید.» 

صفت عبودیت آئمه لا از مهمترین تعلیمات مکتب تشیع است 
که به گونه‌ای پر رنگ در کتب امامیه به چشم می‌خورد. من هر گاه 
روایات امامان شیعه را می‌بینم و با کلمات علمای شیعه مقایسه 
می‌کنم» درمی‌یابم که نهایت نظاشت: زا دارتل فساله بل کون انمه لجلا 
یکی از حقایق اصلی و اساسی مذهب تشیع است که آميخته با حیات 
ایسن مذهب و پیروان آن است. لذا غلو در بین شیعه. جرآت 
خودنمایی ندارد. هر شیعه‌ای. از عمق جان خود به اين گفتار امام 
رضا له ایمان دارد که: «هرکه امیر مومنان را از متام عبودیتش به 
الوهیت ترقی دهد جزو مغضوبان و گمراهان شمرده می‌شود.... مگر 
نه این بود که علی بن ابی طالب ‏ هم مثل دیگران؛ می‌خورد و 
می‌آشامید و ازدواج می‌کرد؟ ایا چنین کسی می‌تواند مقام الوهیت 
داشته باشد؟ اگر چنین باشد پس هرکدام از شما هم می‌توانید خدا 
باشید.» 

امثال این روایات در کتب شیعه فراوان است و دانشمندان شیعه 


نیز همین روش را در پی گرفته‌اند. هرکسی مختصر رفت و امدی در 
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جامعهٌ شیعی داشته باشد. این حقیقت را به خوبی لمس می‌کند. 
یعنی این افکار, تنها نظراتی نیست که در نوشته‌های شیعه یافت شود 
و بس, بلکه در پوست و خون جامعةٌ شیعی جریان دارد و با آن 
زندکی می‌کند. تعلیماتی جلامانده از حیات شیعه تیست بلکه مان 
حیات و بالندگی آن است. 

تا اینجا تصویری فشرده از مرحلة اول ارائه تشیع به وهابیان ترسیم 
نمودیم. مرحله‌ای که در پی تفکیک امامیه از غلو بود و اینک اشاره‌ای 
به مرحلة دوم یعنی شناخت موشکافانة مذهب امامیه می‌کنيم. 
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گام دومی که در ارائة مذهب تشیع به وهابیان باید بپیماییم اين 
است که اعتقادات این مذهب را کاملاً تحلیل وبررسی نماییم وبرای 
آنان تبیین کنیم تا تحلیلهای نادرست واعتقادات غیر واقعی» ذهن آنها 
را مشغول نسازد و مارا متهم به غلو و کفر نسازند و اوهامی را که 
هیچگونه ارتباطی به امامیه ندارد به ما انتساب ندهند. ۱ 

حقایقی را که در صدد بررسی آنها هستیم» در کتابهای معتبر امامیه 
موجود است و ثمر؛ همان مطالب است. البته در اینجا در مقام بحث 
و بررسی گسترده نیستیم و این کار را به کتاب دیگرمان موکول 
می‌کنيم. ولی تذکر این نکته لازم است که شیوة رایج در نوشته‌های 
ومابیان درباره امامیه این است که بدون هیچگونه تحلیل و بررسی. 
تمام اعتقادات و آرای غالیان را که خود امامیه به شدت آنها را رد 
نموده است -به شیعه نسبت می‌دهند و بعد اين طائفه را زیر رگبار 
تهمتها قرار می‌دهند. روشی که متأسفانه بعضی از نویسندگان معاصر 
اهل سنت نیز -به پیروی از وهابیان در پیش گرفته‌اند. ولی محققان 
آنها متوجهند که برای شناخت یک مذهب باید به کتب معتبر آن 
طائفه مراجعه نمود و پس از تحلیل و بررسی عالمانة مطالب آنهاء در 
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بارء آنها نظر داد. 

از همین جاست که سر اختلاف روش افرادی مثل «احسان الهی 
ظهیر) - که حکم به تکثیر امامیه داده - وافرادی مثل «شیخ محمود 
شلتوت» که امامیه را یکی از مذاهب معتبر اسلامی شمرده -برای ما 
روشن می‌شود. یکی در شناخت امامیه به همان نوشته‌های دست 
دوم ومکتوبات غالیان بسنده نموده و دیکری:ازروزغ منابع یی 
اول. دست به تحلیل و بررسی زده است. . 

در این مرحله. ما به تحلیل چهار مسأله مهم می‌پردازیم. 
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۱ حقیقت الوهیت و نبوت در امامیه 

این دو مسأله از جایگاهی بس مهم و اساسی در سیستم فکری 
شیعی برخورداراست. 

هرکه به کتابهای امامیه مراجعه کند. به خوبی در می‌یابد که آنان تا 
چه اندازه به مسئله توحید الوهیت و ربوبیت و عدم سنخیت 
خصایص الوهیت و خصایص عبودیت عنایت دارند. الوهیت. تنها و 
تنها شايستهٌ ذات قدوس «اللّه» است و هرچه غیر اوست. در ممام 
عبودیت و مخلوقیت قراردارند. 

اهمیت فوق العاده این مسأله برای امامیه. آنان را به موضع گیری 
تند وسخت علیه غلو و اعتقادات غالیان واداشته است و انبوهی از 
کتب که شیعه در رد اين اعتقادات نگاشته مملو از تکفیر غالیان 
است. چراکه غالیان» مقام الوهیت و مقام عبودیت را از هم تفکیک 
نکرده‌اند و قائل به اتحاد و حلول شده‌اند. 

در مسأله نبوت نیز امامیه به طور کامل اعتقاد خود را مبتنی بر 
نصوص قرآنی نموده و معتقد به خاتمیت پیامبر اسلام و برتری آن 
حضرت بر همگان است. چیزی که غالیان قبولشن ندارند. و دیگران را 
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برتر از پیامبر می‌شمرند. امامیه معتقد است که بعد از حضرت محمد 
5 پیامبری نیامده و نمی‌آید و هرکس معتقد به ختم نبوت نباشده 


کافر است و این عقیده کاملاً ريشه در قرآن کریم دارد. 


۲ حقیقت شرایع و احکام در مذهب امامیه 

در شناخت این حقایق, باید همین نظم و ترتیبی راکه ما قرار 
دادیم رعایت شود چرا که به نظر ما تا حقیقت اول. درک نشود به 
حقیقت دوم نمی‌توان دست یافت. در حقیقت اول. جنبه فکری و 
نظری را توجه داشتیم و در حقیقت دوم جنبه عملی. مسأله اول از 
فعالیتهای عقلی گفت وگو می‌کرد و مسأله دوم از فعالیتهای بدنی. 
ایمان به مسأله اول مارا به عمل در مسأله دوم می‌کشاند. 

وقتی در مسأله اول اثبات نمودیم که معبودی به جز ال نیست» 
خالقی جزاو وجود ندارد مدبری غیر او درکار نیست. تشریع فقط به 
یت آ تسه وی سا دوم می‌گوییم که اين تشریع باید از قرآن 
وکلام وحی استخراج شود و چون سنت پیامبر هم ريشه در وحی 
دارد لذا منبع تشریع است. 

اگر به کتب فقهی شیعه مراجعه کنی؛ می‌یابی که تمام احکام وفتاوا 
مستند به قران یا سنت صحیح است و همان معانی ظاهری احکام را 
اراده می‌کنند و از معانی باطنی و تأویلی می‌گریزند و هرکه را که 
بخواهد با تأویل احکام اسلا دست از عمل و تقید به شریعت 
بردارد. محکوم به کفر می‌دانند و معتقدند که عقیده هر قدر هم که 
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مهم باشد. انسان را از التزام به احکام و شرایع بی نیاز نمی‌سازد. 

۳ اهداف امامیه 

شناخت هدف یک مذهب ممکن نیست مگر پس از شناخت 
دیدگاه اعتقادی و دیدگاه عملی آن مذهب. 

وهابیان قبل از پرداختن به موضع اعتقادی و عملی شیعه اهداف 
این مذ هب را می‌ خواهند درک کنند و اين امکان ندارد. از درون اعتقاد 
و عمل انسان است که اهداف. جوانه می‌زند و جلوه می‌نماید. 
تفکیک بین اهداف و معتقدات انسان» ممکن نیست. ولی وهابیان 
سعی دارند بدون توجه به مراحل اول و دوم در شناخت مذهب» 
اهدافی ساختگی برای تشیع بثراشند و بعد آن را مورد حمله قرار 


دهند. 


۴ برخی مفاهیم رایج نزد شیعه 

بسیار دیده‌ام که وهابیان از اصطلاحات رایج در فرهنگ شیعی 
تفسیری وارونه ارائه می‌دهند. معنایی که حتی محققان اهل سنت آن 
گونه نفهمیده‌اند. واژه هایی همچون بداء, تقیه عصمت و مصحف 
چنین سرنوشتی دارند. و تا این مفاهیم. به روشنی تبیین نشوند» 
گفت‌ وگویی بی ستیز بین شیعه و وهابی میسر نمی‌گردد. بسیار اتفاق 
می‌افتد که لفظ یکی است ولی اختلافی عمیق در تفسیر امامیه از این 
لفظ با تفسیر وهابیت از آن لفظ به چشم می‌خورد و تا وهابیان مراد 


ول 


واقعی شیعه را نفهمند. هرگونه گفت و گویی بین آنها نتیجه‌ای جز 
دردسو نخواهد داشت. 

یکی از حقایقی که جای تحلیل و بررسّیش در همین مرحله است. 
تبیین حقیقت امامت و سپس غیبت امام در مذهب امامیه است. ولی 
از آنجا که درک این مسائل برای یک وهابی در این مرحله بسیار دشوار 
است. آن را به مرحلاٌ سوم منتقل نمودیم تا درکش آسانتر باشد و 


اینک نوبت می‌رسد به نگاهی گذرابه شناخت ریشه‌ای امامیه . 
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مرحلة سوم 
شناخت ریشه‌ای امامیه 


مسائلی که در اين گام سوم بررسی می‌شود. از حیث منطقی هم 
پس از شناخت مسائل مرحلهٌ دوم قرار دارند. اگر الوهیت و نبوت و 
شریعت و اهداف و واژه‌های فرهنگ شیعی تبیین شود. دیگر بین 
منشأاً امامیه و منشأاً غلو خلط نمی‌شود و منابع شیعه با منابع غلو 
یکسان شمرده نمی‌شود. آنچه در این مرحله باید بررسی شود سه 
مسأله (منابع و هویت و منشاً امامیه) است و اما مسأله امامت و غیبت 
امام گرچه در اینجا مطرح می‌شود ولی مربوط به مرحله دوم است که 


بنا به ضرورت در مرحله سوم ارائه می‌گردد. 


۱. منابع مذهب امامیه 

ومابیان می‌گویند که اعتقادات تشیع. ريشه در افکار مجوس و 
بهود و نصارا دارد و حال آن که اگر مراحل پیشین را به درستی بررسی 
می‌کردند می‌فهمیدند که تمامی مبانی تشیع» ريشه در فرآن و سنت 
صحیح دارد و از آن منبع» مایه گرفته است. 

ايیی عادت ومابیان است که قبل از تحلیل کامل مفاهیم و عقاید 
مذهبی پیشداوریهای نابجا می‌کنند. اگر آنان آرای علمی و عملی 


۱۹۷ 


امامیه را می‌دانستند و درمی‌یافتند که چگونه ريیشه در قرآن و سنت 
دارد. دیگر شیعه را به مجوسیت متهم نمی‌کردند. آنان چون تشیع را 
فررسنگها فاصله است. ۱ 


۲ حقیقت امامت در مذهب تشیع 

با مراجعه به أدلةْ قوی امامت قرآن.و سنت ‏ درمی یابی که 
امامت نعمتی ویژه از سوی خداوند برای بشر بود که از طریق آخرین 
پیامبرش به مردم شناسانده شد. امامت مفهومی نیست که ساخته و 
پرداخته شیعیان باشد يا نتیجهُ ستمی باشد که برخاندان پاک پیامبر 
زا شش امامت ایب دوازده گانه 92 از همان طلوع اسلام در 
نصوص صحیح, تذکر داده شده و ربطی به قرن چهارم یا بعد از آن ندارد. 

مسلمانان سنی و شیعه متفقند که پیامبر اکرم: دوازده تن را خلیفه 
و وصی خود گردانید و این احادیث را بخاری و مسلم و دهها محدث 
دیگر در کتب خود آورده‌اند و راویان این احادیث همگی پیش از قرن 
چهارم می‌زیسته‌اند و این احادیث در بین مسلمانان رواج کامل داشته 
قبل از آن که عدد آنمه لا کامل گردد و اين.احادیث نقش مهمی در 
گرایش مردم به امامت آن بزرگواران داشته است و لذا کر 
حاکمان ستمگن پروژهٌ اخفا يا تحریف يا تأویل این نصوص را در 


۱۸ 


دستور کار خود قرار داده بودند. چرا که می‌ترسیدند پایه‌های تخت 
سلطنتشان به لرزه درآید. ما در کتاب بعدی خود «رحلتی من الوهابیه الی 
الاثنی عشریه؛ أدلَةُ محکم امامت را ذ کر کرده‌ايم» ولی وهابیان مسأه 
نص را به غالیان نسبت می‌دهند و فراموش کرده‌اند که نصوص امامت 
درکتب معتبر اهل سنت نیزآمده است و از ساخته‌های شیعه نیست. 
آنان از بررسی عمیق این احادیث که تمامی مسلمانان با همه 
اختلاف مذهبیشان بر آن اتفاق دارند- درمانده‌اند و خود را هم برای 
مراجعه به کتب امامیه و بررسی ادله محکم آنان بر امامت به زحمت 
نینداخته‌اند و باز از سرجهل و نادانی می‌گویند که عقیده به امامت 
تا تیان ترا اس | ۱ 
به نظر ماه پرند؛ بلند پرواز تشیع امامی: دو بال اوج گرفتدش عبارت 
است از: حدیث ثقلین و حدیث امامان دوازده گانه و تا زمانی که وهابیت این 
دو حدیث را نفهمد نمی تواند سایر حقایق امامیه را درک کند. 
دکتر محمد علی بان نویسنده پرآوازه وهابی در کتاب « الامام علي 
الرضا و رسالته الطبيةٌ ؛ درباره حدیث ثقلین چنین می‌نویسد: 
مسلم در صحیح خود. از زید بن ارقم روایت نموده که 
پیامبر 2 درکنار برکه‌ای به نام خم بین راه مکه و 
مدینه, خطبه‌ای برای ما ایراد فرمود و پس از حمد و 
ثنای خدا و موعظه ما چنین فرمود که: 
«ای مردم! من هم بشری هستم و به همین زودی, فسرشتةً 


مرگ از سوی پروردگارم می‌اید و مين دعوت او را لبیک 


۱۹۹ 


می‌گوم. من در میان شبا دو چیز گرانها می‌گذارم: یکی کتاب 
خداست که ور و هدایت در آن است. پس به کتاب خدا چنگ 
نید آنگاهما وابه تمسکهبه فران ترغیت نود و 
سپس فرمود:« و دیگری اهل بیم است. شا را بخدا به یاد 
آنان باشید» و این جمله را سه مرتبه تکرار نمود.. 

این حدیث ثقلین در سنن ترمذی هم آمده که زید بن 
ارقم گفت که رسول خدا تا فرمود:« من در میان شا 
چیزی را می‌گذارم که اگر به آن چنگ زنید. هرگز پس از من 
گمراه نشوید. یکی گرانپاتر از دیگری است: کتاب خدا که 
ریسیان کشیده شده از آسمان به زمین است و عترتم که اهل بیت 
منند. این دو از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض کوئر بر من وارد 
شوند. بنگرید که پس از من نسبت به این دو چه می‌کنیدا...» 

تعجب اینجاست که با این که این حدیث را مسلم و 
ترمذی آورده‌اند و حا کم نیشابوری در مستدرکش واحمد در 
سندش, تقویت نموده‌اند. باز بسیاری از علما و 
گویندگان معاصب از آن خبری ندارند یا خود را به بی 
خبری می‌زنند و به جای آن «کستاب ال و سننتی » را 
می‌خوانند» با اینکه این نقل که در موطاً مالک است. 
مبتلا به ضعف و انقطاع سند است. اگر هم بنا باشد که 
این حدیث را بخوانند» اقلا هر دو را دریک جا ارائه 


دهند نه این که آن یکی را مخفی کنند که از قبیل کتمان 


۱۳۰ 


علم خواهد شد و کتمان کنندة آن» مورد تهدید خدا و 


رسول می‌باشد.» 


علامه « محمّد ناصر البانی » در ۱ سلسلة الاحادیث الصحیحه » 


ین توبیدن: 


۱۲۳۰ ۷۸ 
۳۶۸/۴ ۲ 


۳۶۷۰ ۳۶۶/۴ ۳ 
۱۵۵۱-۱۵۵۰ ۴ 


۵۰۲۶ ۵ 
۳۷/۱/۴۶ 
۵۰۴۰ ۷ 


حدیث عترت: يا اما اللاس انی قد ترکت فیکم ما ان 
اخذم به لن تضلوا:کتاب اه و عترتق اهل بیقی. 

این حدیث صحیحی است و از حدیث زید بن ارقم 
می‌توان شاهدی برای آن 9 مسلم در صحیحش( و 
طحاوی در مشکل الأثار ("او احمد(" و ابن ابی عاصم در 
کتاب الستة(؟ و طبرانی() از طریق یزید بن حیان تمیمی"آن 
را روایت کرده‌اند و باز احمد(؟ و طبرانی!" و طحاوی از 
طریق علی بن رییعه نقلش نموده‌اند که زید بن ارقم را 
دیدم.به او گفتم‌که: 

آیا از پیامبر خدا شنیده‌ای که فرمود: آنی تارک فیکم 
التقلین کتاب اله وعترق؟ گفت : آری. 


و سند این روایت صحیح است و طرق دیگری هم 


۱۳ 


دارد که بعضی را طبرانی!"" و بعضی را حاکم(۲ ذ کر کرده 
است و خودش و ذهبی, برخی از آن طرق را صحیح 
دانسته‌انذ. شاهد دیگرش حدیث عطیة عوقی از ابوسعید 
خدری است که: 

«انی اوشک ان ادعی فاجيب. و ان ترکت فیکم ما ان 
اخذتم لن تضلوا بعدی, التقلین احدهما اکبر من الّخر کتاب ال 
حبل حدود من السماء الی الارض و عترق اهل بیق الا اها لن 
یفترقا حتی یردا علی احوض.» 

این را احمد(" و ابن ابی عاصم(*" و طبرانی ("اودیلمی 


شواهدی دیگری را دارقطنی ( و حاکم ( و خطیب 
در فقیه(٩)‏ آورده‌اند که باز ذهبی بعضی را صحیح دانسته 
است. 


۰۱ ۴۹۷۱ و ۴۹۸۲-۴۹۸۰ و ۴۱۵۰ 
۲ ۱۱۰۹/۳ ۱۴۸و ۵۳۳ 

۳ ۳ زر ۱۷ و ۲۶ و ۵٩‏ 

۴ ۱۵۵۳ و ۱۵۵۵ 

۲۶۷۹۰ ۲۶۷۸ ۵ 

۴۵/۱/۲ ۶ 

۵۳۹ ۷ 

۳۱۸ 

۱/۵۶ ٩ 


۱۳۲ 


عربی داشتمء در قطر» برخی از دکترهارا دیدم و یکی از 
آنها کتابچه‌ای که در تضعیف حدیت ثملین نوشته بود به 
من هدیه داد. وقتی آن را خواندم» دیدم که در علم 
حدیث. بسیار تازه کار است..دو نقطه ضعف کارش که 


به اوگفتم از این قرار است: 


: ۱. در منبع یابی این حدیث. فقط به بعضی از کتب 
پیش پا افتاده مراجعه نموده و در این زمینه» بسیار 
کوتاهی کرده و انبوهی از طرق و اسانیدی را که به 
تنهایی صحیح اند - چه برسد که قراین و شواهدی هم 
به آن اضافه شود -به دست فراموشی سپرده است.. 
۲ به هیچوجه به کلمات محدثان مراجعه ننموده و 
این قاعده حدنثی را توجه نداشته که ( آن اشدیث 
الضعیف یتقوی يكثرة الطرق » یعنی بر فرض که این 
حدیث. ضعیف بوده باشد؛ کثرت طرق, آن را از ضعف 
در می‌آورد .وحال آن که این حدیث» اسانید. صسحیح 
فراوانی دارد. قبل از این هم شنیده بودم که یکی از اين 
کیره در کزاس وهای دررتش نی یت خی 


۱ نوشته است و زمانی مطمئن شدم که نامه‌ای از کویت به 


دستم رسید که در آن نامه بر من اعتراض شده بود که 
چگونه حدیث ضعیف ثقلین را در کتابم «صحیح الجامع 


۱۳۳ 


الصغیر) (آورده‌ام؟ و برای تضعیف این حدیث. به 
نوشته همان دکتر استناد کرده بود. و به خاطر نوشتهٌ آن 
آقا» از کار من اظهار تعجب کرده بود. من از نويسنده نامه 
خواستم که دوباره تحقیق کند تا اشتباه جناب دکتر را 
بفهمد. اشتباه خود نویسنده نامه این بود که بین تاره کار 
در این علم و پختة در آن» فرقی نگذاشته بود» کاری که 
بیشتر مردم به آن مبتلایند هرکس هرچه نوشت. به آن 
اعتماد می‌کنند. خدا به داد پرسد(۲) 

همهٌ کلام او را نقل کردم تا وهابیان .که داثماً کتاب 
دکتر « علی احمد سالوس » را در بارهٌ تضعیف حدیث 
ثقلین» چاپ و منتشر می‌کنند - بفهمند که اين دکت از 
علم حدیث و رجال. اطلاعی ندارد و بدانند که «البانی » 
این کلمات را نگفته مگر اينکه دکتر « سالوس » را رد کند. 


۳. هویت ۱ مذهب تشیع 
قبل از بررسی تحلیلی و عمیق مضامین فکری یک مذهب. 
وارونه را اختیار نموده است. اینان بدون هیچگونه تحلیل و بررسی. 


هویت فکری تشیع را هویتی مجوسی شمرده‌اند. 
.شماره ۲۴۵۳ و ۲۴۵۴ و ۲۷۴۵ و ۷۷۵۴ 


۱۳۴ 


و چون بررسی هویت تشیع در ترتیب منطقیش پس از شناخت 
تعجب اینجاست که برخی ادعا کرده‌اند که گرچه هویت فکری تشیع 
هویتی اسلامی -عربی است. ولی هویت نژادی آن کاملاً فارسی است. 

و ما در مباحث آینده با ادله محکم بیان خواهیم کرد که نخستین 
شیعیان در قرون صدر اسلام همگی عرب بودند و بیشتر ایرانیان آن 
خود آنها را مدح نموده که پیرو مذهب تسئن اند. بله بعدها ایرانیان به 
عللی دست از تسنن کشیدندو به تشیع روی آوردند. 

پس از اينکه برای ما ثابت گردید که حقیقت الوهیت و نبوت در 
تشیم برآمده از دل قرآن و سنت است و احکام فقهُی در فقه امامیه 
کاملاً برآمده از احکام قرآن و سنت است و بعد از اينکه برای ما روشن 
شد که بین اهداف ترسیم شده در قرآن و سنت با اهداف ترسیم شده 
در مذهب امامیه. جدایی نیست و دانستیم که منبع علمی و عملی 
شیعه قرآن و سنت است و حقیقت امامت قرآنی همان امامتی است 
که امامیه مطرح می‌کند... پس از اثبات همه اینهاه نتیجه ضروری و 
حتمی آن این است که تفکیک بین هویت فکری اسلام و هویت 
فکری تشیع» امکان ندارد. 

اگر مراحل قبلی را به ترتیب طی کرده باشیم به اين نتیجه قطعی 
خواهیم رسید و چنانچه قبل از طی آن مراحل» در پی شناخت هویت 
تشیع باشیم. ممکن است درگرداب خلط هویت تشیع با غلو غرق شویم. 


۱۳۵ 


۰ فرایند همسانی پیدايش تشیع و پیدایش فرقه‌های غلو درنظر 
وهابیت» ريشه در جهل آنان به عناصر فکری این دو مذهب و عدم 
استقامت آنان بر نظام فکری منسجم دارد. تفکر غالیانه در محیطی 
آلوده به افسانه‌های مجوسی و خرافات بهودی -مسیحی پا گرفت و 
این ريشه از آن ناحیه قوت یافت و لذا همسان دیدن افکار غالیان و 
اختتادات یه کهیر امباس فرادتو میت است: لاش کتابلا 
بیهوده و خنده دار است. 

ولی وهابیان به خاطر عدم تحقیق و بررسی متون اصلی شیعهه -و 
حتی اهل سنت .از اولین کسی که ولایت امیر مومنان علی .را 
مطرح نمود. یعنی شخص رسول اکرم عٌْ غفلت نمودند و عبد ال 
بن سباارا که اولین غالی در حق امیر مومنان. لث بود عَلَم کردند و 
پیدایش تشیع را به او نسبت دادند و بدینسان پروژه همسانی تشیعم و 
غلو شکل گرفت. 

یک مطلب هست که تمام مسلمانان بر آن اتفاق دارند و آن این 
است که (اولین کسی که علی. 3 را اله و معبود شمرد. عبد الّه بن سبا 
بود.) اما وهابیان کلمهٌ (اله) را تحریف نمودند و گفتند (اولین کسی که 
علی طْ را وصی پیامبر شمرد. عبد الّه بن سبا بود.) و به این ترتیب 
پیدایش شیعه را به او منتسب می‌کنند. 


ما به طور مفصل در کتاب « رحلتی من الوهابیه » ثابت کرده‌ایم که 


1۳۶ 


خود اهل سنت قائلند که اولین کسی که علی م3 را به عنوان وصی 
معرفی کرد خود پیامبر اکرم مد بود و کمال نادانی است که بین مقوله 
«وصایت» و مقولهٌ «الوهیت» خلط شود که وهابیان کرده‌اند. مقولهٌ 
(وصایت» مبتنی بر ادله‌ای قوعن ازقترآن و شخت انست و با مفولا 
«الوهیت» علی طثلاٍ که ريشه در افکار مشرکانه دارد» فرسنگها فاصله دارد. 

همه اينها به خاطر این است که گروهک وهابی. در مرحله 
شناخت مذهب تشیع و تحلیل معتقدات آن کاملاً به بیراهه رفته و 
تریبت فتطقی ان زا رغایت نگرده ستاو دام وی کم وتان 
سنی و عاقلان وهابی متوجه این انحرافات بزرگ شده‌اند. 

بسیاری از علمای اهل سنت. مقولهٌ انتساب وصایت را به عبد ال 
بن سبا به شدت مردود دانسته‌اند و گفته‌اند که عللی ی در میان 
صحابه معروف به وصی شده بود. پیش از آن که عبد الّه بن سبا پا به 
عرصه وجود بگذارد و خود اهل سنت پذیرفته‌اند که این نظریه 
وهابیان» فقط برای لکه دار نمودن امامیه است تا یی سوادان فکرکنند 
که زیر بنای فکری مذهب تشیع -یعنی مسأله وصایت امیر موّمنان - 


ساخته و پرداخته مردی یهودی است. 


علل پیدایش تشیع 
در بررسی حقیقت امامت در مذهب تشیع گفتیم که دله بسیاری 
داریم که تمسک شیعه به امامان دوازده گانه. متکی به براهینی محکم 


از کتاب و سنت است و لذا قبل از تحلیل حقیقت امامت. نمی توان 


۱۳۷ 


درباره علل ولایت مداری شیعیان سخنی گفت. 

زمانی که ثابت شد قضیهُ تشیع و ولایت و تمسک به آئمه لا از 
حدیث ثقلین و حدیث اثنی عشرگرفته شده و تمسک به آنان پس از 
تمسک به قرآن است. باید گفت که علل پیدایش تشیع. تفاوتی 
بنيادین با علل پیدایش غلو دارد. و وهابیان که این گونه نمی‌بینند 
علتش آن است که مبتلا به بیماری خطرناک خلط هستند و لذا باید 
مرحله اول این کتاب را بگذرانند تا از شر آن بیماری خلاصی یابند. 


۱۳۸ 


ویژگیهای امامیه را چگونه به وهابیان ارائه دهیم؟ 

پس از اين که از بحث پیرامون «روش گفت‌وگو درباره حمفایق 
مذهب شیعه» فارغ شدیم نوبت به طرح «روش بحث دربارة 
خصایص مذهب شیعه» می‌رسد. تذکر سه نکته در اینجا لازم است: 
درک حقایق آن مذهب ولذا ما بحث از حقایق تشیع را مقدم نمودیم. 

۲ یک سری خصایص هست که تمام علمای شیعه و سنی برای 
اسلام ثابت نموده‌اند و یک سری خصایص هست که فقط وهابیان 
برای اسلام تصور کرده‌اند و خلط بین این دو برای وهابیان 
مشکل آفرین شده است همچنان که آنان عقاید وهابیت را با اصول 
دین اسلام خلط نموده‌اند و همین مشکل. آنها را به اتهام زدن به سایر 
مذاهبت سوق داده است. 

۳ آنچه به روشنی دیده می‌شود این است که پیروان وهابیت بین 
خحصایص امامیه و خصایص غالیان تفکیک نمی‌کنند ولذا بعضی از 
خصایص غالیان را جزو خصایص امامیه شمرده‌اند. ما در کتاب 
مفصل خود «رصلتی من الوه‌ابیة» خصایص مذهب شیعه را 


۱۳۹ 


برشمرده‌ايم و در اینجا فهرست وار به سه ویژگی اشاره می‌نماییم: 


ا. میانه روی مثبت امامیه نسبت به اهل بیت پیامبرع33. 
۲. واقع نگری نسبت به صحابه. 
له غیت امام دوازدهم «عجل الّْه تعالی فرجه الشریف» 


۱۳۰ 


ویژگی اول 9 

از مهمترین ویژگیهای امامیه. دیدگاه غیر افراطی و غیرتفریطی 
آنان نسبت به آئمه«92 است. و این همان نقطه‌ای بود.که نقشی بسزا 
در تشیع من داشت. وقتی که وهابی بودم. تصور می‌کردم که دیدگاه 
امل سنت نسبت به اهل بیت پیامبرِ؛ دیدگاهی غیر افراطی و غیر 
تفریطی است. آنگونه که خود امل سنت می‌پندارند» اما پس از 
مطالعه کتاب «العتب الجمیل علی اهل الجرح و التعدیل» از پیشوای 
سنیان» (ابن عقیل شافعی» و کتاب «الامام جعفر الصادق» از «محمد ابو 
زهره» دریافتم که دیدگاه اهل تسنن نسبت به اهل بیت پیامبر دیدگاهی 
واقعی و حقیقی و معتدل نیست. بلکه اين مذهب تشیع است که در 
این زمینه دیدگاهی وافعی و معتدل دارد. 

نکته مهم اینجاست که گرچه اهل تستن» دیدگاه نواصب و غلات 
را که نوعی دیدگاه افراطی و تفریطی هو راکمه اس جرج 
کرده‌اند و از هر دو طرف برائت جسته‌اند, ولی نسیت یه اهل بیت 
پیامبر مه موضعی منفی اتخاذ نموداند. یعنی با آن که معتقدند که به 
هر آنچه از پیامبر درباره اهل بیت آمده ایمان دارند و تمسک به 


۳۳۹ 


اهل‌بیت را از واجبات ضروری اسللام می‌دانند و تمسک به آنان را در 
طول تمسک به قرآن می‌دانند. با این حال به غیر آنان مراجعه می‌کنند 
و تمسک می‌نمایند و به نوعی مخالفت عملی با لفظی با آنان 
می‌پردازند. مراد ما از موضعگیری منفی اهل سنت در برابر اهل بیت 
پیامبر همین است. اما شبعه در عین تبری از غلو و ترک هرگونه 
عداوت نسبت به اهل بیت نی طبق وصیت پيامبن به آنان رجوع و 
تمسک می‌کند و گفتار و کردار آنان راتصدیق می‌نماید. 

وهمین» نقطهٌ افتراق روش اهل سنت و روش شیعیان دربرخورد با 
اهل بیت پیامبر است. البته اين نقطهٌ تمایز آن قدر مهم است که باعث 
شده این دو شیوه و روش کاملاً از یکدیگر جدا شوند و هیچ نقطه 
اشتراکی نداشته باشند. و ما به لطف هدایت خداوند سبحان» شیوة 


۱۳۴ 


ویژگی دوم 

شیعه نسبت به صحابه دیدی واقع بینانه دارد یعنی طبیعت بشر 
بودن آنان را در نظر دارد و می‌داند که همه قوانین و سنتهایی که برسایر 
آدمیان جاری است. برای آنها هم جریان دارد و لذا کاملاً ممکن است 
که خطائی از آنهاسربزند. همچنانکه از دیگران سر می‌زند. و من 
امیدوارم که وهابیان این مطلب را تحت عنوان نقد نظریة (عدالت 
صحابه) حساب نکنند. به واقم مطلب نگاه کنند. چراکه وهابیان از 
طرح این عنوان بسیار وحشست دارند و هیچگونه نقدی را بر نمی تابند 
انتظار من اين است که بدون عنوان گذاری» بلکه فقط با توجه به 
محتوا و مضمون به این بحث نگاه کنند. 

البته اين نکته لازم به تذکر است که آنچه شیعه رد می‌کند, عدالت 
کلی برای همه صحابه است ولی عدالت جزئی را برای برخی از آنان 
رد نمی‌کند. 

من بخاطر سایق وهابیتم به خوبی می‌دانم که ومابیان ارزش 
زیادی برای عنوان و پوشش ظاهری مطالب قاتلند. تا جایی که گاهی 
ببخاطر یک عنوان و یک قضیه درگیریهای سختی پدید بر ارت و به 


۱۳۳ 


مجرد تغییر عنوان, آن نزاع و درگیری هم پایان می‌یابد و از این رو 
می‌بینیم که از خواندن برخحی کتب - فقط بیخاطر حساسیت به نام آن - 
ابا می‌ورزند و همین که نام آن عوض شود با علاقه آن را می خوانند 
ولذا ما باید در چگونگی گفت وگو با آنان زیرک و هشیار باشیم. و من 
در بیش از سیصد نواری که حاصل گفت و گوهای من با وهابیان 
است. بسیار کوشیده‌ام که اصلاً کلم (شیعه» را بکار نبرم و بجاي آن 
همیشه از کلمهُ «اثنی عشریه» بهره بگیرم. چون آنان تنفر عبجیبی از 
کلم «شیعه» دارند! ولی وقتی با عنوان «اثنی عشریه» با آنان سخن 
بگویی راحت‌تر حرف تو را می‌شنوند. 

۱ هه اس ی دم 1 
صحابه .به میان آورد.چون گرایش آنان به عدالت صحابه یکی از آثار 
منفی مخالفتشان با حدیث ثقلین است. وقتی توانستی جدیث ثقلین 
را تبیین کنی؛ خود بخود مسأله صحابه هم حل می‌شود. 

ونبز باید. بذانید که قبل از حدیث ثقلین» نباید حدیث غدیر را 
طرح نمود. چون به مجرد شروع در بحث. حدیث غدیر پای ما به 
بحت دربارة صحابه. و جریان سقیفه کشبیده می‌شود. چرا که وهابی 
می‌پندارد که بین جریان غدیر و قضیهٌ صحابه ملازمه و ارتباط است؛ 
هم چنان که بسیاری از آنان گفت وگوی پیرامون حدیث غدیر را صرفاً 
بحثی سیاسی می‌دانند که تاریخ مصرف آن گذشته.۱7 اما دیدگاهشان 


۱.البته این که بحت پیرامرن حدایث غد بر 7 زه فابده‌او ی نداره کاملا مردود | ست که بعضی از زامل 


رژر 


سنت وشیعیان خرد باخته گنته‌اند وما در رکتاب «بازخ ا: نی انديشه تفریب» جرابش را دادیم.(مترجم) 


۱۳۴ 


دربارةءٌ حدیث ثقلین چنین نیست. چون آن را در ارتباط با مرجعیت 
دینی اهل بیت پیامب فلا می‌دانند که حتی برای امروز ماهم اثر دارد. 

من نمی خواهم چیزی از ارزش حدیث غدیر کم کنم بلکه 
می‌گویم چون در مقام گفت و گو باید شیوه تفکر طرف را در نظر 
داشت و هدف هم این‌است که عقل وهایی را از چنگال مشکلات 
فکریش برمانیم و ومابی هم قبل از درک صحیح ثقلین» نمی تواند 
غدیر را بفهمد لذا باید بحث آذ را کمی تأخیر انداخت تا بهتر جا 
بیفتد» همان طور که در مقدمة کتاب نوشتم که درگفت ت وگو با وهابیان 
باید بحث آیه تطهیر و آیة مباهله را مقدم بر بحث یه ولایت مطرح 
کنیم. چون از نظر آنها بین آیه ولایت و قضبةٌ صحابه. ملازمه برقرار 
است و تا قضیةٌ صحابه برای آنها حل نشود. از درک صحیح حدیث 
غدیر عاجزند. ولی طرح آية تطهیر و حدیث ثقلین قبل از حدیث 
غدی عقل وهابی رابرای تفکر روی حدیث غدیر و یه ولایت و 
جریان صحابه آماده می‌کند. 

روش برخورد اهل تسنن با صحابه از یک سو و روش برخورد 
غالیان با صحابه از سوی دیگر بیانگر دو دیدگاه افراطی و تفریطی در 
حق صحابه است. نه این است که همگی آنان عادل باشند و نه این 
است که هیچیک از آنان عادل نباشند. شیعه در اين میان» دیدگاهی 


معتدل نسبت به آنان داهن 


۱۳۵ 


ویژگی سوم 

ایمان به غیبت امام دوازدهم از مهمترین ویژگیهای فکری مذهب 
تشیع است که او را از ساير مذاهب متمایز می‌سازد. صاحب ایین 
غیبت -پس از انقطاع وحی و ختم نبوت حلقةٌ ارتباط زمین و آسمان 
است. 

سعی ما بر این است که این عقيدءٌ حیاتی را به شکلی نوین برای 
ومابیان ارائه دهیم تا عناوین و اصطلاحات. آنها را نراند. عقید؛ به 
غیبت امام دوازدهم طث حمیقتی اساسی است که ۲۵۰ سال قبل از 
وقوعش پیامبر اکرم عٍْ از آن خبر داده است و بسیاری از مسلمانان 
در همان عصر به آن ایمان آوردند و بسیاری از احادیث پیامبر عٍْ در 
این زمینه تدوین گشت و حتی برخی از آنها به صورت جداگانه جمع 
گردید و در نهایت پس از ۲۵۰ سال از اخبار پیامبر ُْ؛ چنین امری 
تحقّق یافت و مردم با تمام وجودشان آن را لمس نمودند. ما در فصل 
آخر کتاب «رحلتی من الوهابیة» اين احادیث را آورده‌ايم. 

و البته می‌دانی که بحث از غیبت امام قبل از بحث از اصل امامت 


معنایی ندارد. چون این بحث از فروع مسأله امامت است و نیز بحث 


۱۳۶ 


از غیبت باید بعد از بحث حدیث ثقلین باشد. چون در ارتباط بامسأله 
امامت است. 

بهر حال رعایت ترتیب منطقی بحنها- آن جور که ماگفتیم برای 
بهتر فهمیدن وهابیان بسیار ضروری است. 

همان گونه که قبلاً اشاره کردیم این کتاب همچون مدخل و 
مقدمه‌ای برای کتاب مفصلمان «رحلتي من الوهايّة الی الاشنی عشسریّة» 
است ولذا مطالبی که در مراحل سه گانه این کتاب تذکر دادیم نقاط 
کلیدی بحثهایی بود که به طور گسترده در آن کتاب بررسی و تحلیل 
کرده‌ايم تا خواننده نسبت به بحثهای آيند ما دید روشن داشته باشد. 


۱۳۷ 


رجا ی ما وه 


اگر ما بتوانیم مذهب تشیع را به بهترین شکلی ارائه دهیم چه بسا 
آنانی که ضرباتی بیرحمانه به این مذهب زده‌اند به آن بپیوندند. چرا 
که بسیاری از آنان به سبب عدم درک و فهم حقایق و خصایص بزرگ 
این مذهب با آن درافتاده‌اند و با هزاران دروغ و وارونه نمایی» خود را 
از این مذهب دور نگه داشته‌اند. بدون تردید چنانچه ومابیان حقایق 
نورانی امامیه را به خوبی درک کنند» به راحتی به این مذهب گرایش 
پیدا می‌کنند و از مبلغان آن خواهند شد. 

وهابیان در شگفتند که تشه با این همه دشمن که به شکلهای 
افزون» در قدرت فکری ريشه دار امامیه و اعتدالش در فهم حفایق 
ريشه دارشن صدها سنی و دهها وهابی را به خود جذب نموده و آنانی 
را که دیروز از سخت‌ترین دشمنان شیعه بودند. امروز به مدافعانی 
محکم تبدیل کرده است. 

کمتر منطقه‌ای -عربی يا غیر عربی -یافت می‌شود که تشیع در آن 


افز5 


نفوذ نکرده باشد و خود وهابیان هم فهمیده‌اند که در آيندهٌ نزدیک 
اکثریت مسلمانانٍ جهان اسلام را شیعیان تشکیل می‌دهند. چرا که 
دیده‌اند تشیع در مناطقی جای پای خود را محکم کرده که اصلا 
انتظارش را نداشته‌اند لذا آنها هم فهمیده‌اند که آینده از آنٍ تشیع 
امتیان 

نویسنده وهابی معاصر دکتر.« علی سالوس» می‌نویسد: 

«امامیه بزرگترین فرقه اسلامی معاصر است»(۱) 

این اعتراف کسی است که شدیدترین دشمنی را با تشیع داشته و 
دارد. باور ما این است که وهابیان به تدریج به تشیع می‌گروند و آینده 
از آنٍ ماست به شرط آن که ما در ارائه تشیع به آنها بهترین شیوه را بکار 
ببریم. 

نویسنده دیگر وهابی»« شیخ ربیع بن محمد سعودی » می‌نویسد: 

«پس از چهار یا بح سال دوری از مصر. در بازگشت به قاهره. خط 
فکری جدیدی را احساس کردم.... 


و آنچه تیان کف زده‌ام نمود این بود که دیدم کسانی به این 


دانشجویانی که در کلاسهای درسی. همراه ما بودند» کسانی که 


تشیع شده رونت ۲۳۹۵ 


۱ الشيعة الائنی عشریة فی الاصول و الفروع: ۲۱/۳ 
۲ متدمه کتاب (الشيعة الامامية فی میزان الاسلام) 


۷۴۲ 


و من برای هم اینان اين کتاب را نوشتم تا بدانند که گفت و گوی 
بی‌ستیز بین شیعه و وهابی امر محالی نیست. وحتی دکتر «ناصر 
قفاری» نويسندءهٌ معروف و متعصب وهابی نوشته است: 

«بسیاری شیعه شده‌اند... و هر که کتاب (عنوان المسجد فی تاریخ 
البصرة و نجده را بخواند. از کرت قبایلی که شیعه شده‌اند به هراس 
افتل) اوسیسنن شیعه را به عنوان طائفه‌ای بزرگ نام می‌برد. هرچه 
بیشتر نوشته‌های وهابیان را بخوانيم» بیشتر پی می‌بریم که آینده از آن 
شیعه است و اين مذهب.رشدی فزاینده در میان وهابیان و سنیان 
دیگر پیدا کرده است. 

«شیخ عبد ان فتیمان» استاد دوره دکترای دانشگاه اسلامی مدینه در 
کتابش که مختصر «منهاج السنة» «ابن تیمیه» است چنین می‌نویسد: 

«تشیع بر همه مناطق اسلامی بخیه:شسل» است:(۳ آنان خود 
می‌دانند که در آینده‌ای نزدیک. این تشیع است که وهابیان را جذب 
می‌کند. 

«محمد ین عبد الرحمن مغراوی» نويسندة دیگر وهابی» بشارتی دیگر 
به ما می‌دهد. وی می‌گوید: 

«من از گسترش تشیح در میان جوانان بلاد مغرب بیمناکم»(۲ 

(مجدی محمد علی محمد». نویسنده دیگری است که برای ما خبر 
۱. متدمه کتاب (اصول مذهب الشیعه اما الاتی عشریة) 


۲.مختصر السنة 


۳ من ست الصحابة و معاوية فأمّه هاویه | ۴ 


و 


می‌آورد: 

«جوانی سنی که در طوفانی از شک و تردید قرار گرفته بود. مرا 
دید. سبب حیرتش این بود که افکار شیعی به او رسیده بود...»(۱) 

و صدها عبارت دیگر. 

و برماست که با ارائه صحیح و منطقی مذهب امامیه درمیان 
وهابیان نفوذ کنیم و حقایق و خصایص تشیع را به گونه اه وتا 
برای آنان تبیین, کنیم و آنچه که بسیار مهم است این است که نقطهُ 
آغازین گفت وگو باید حدیث ثقلین باشد نه پاسخ شبهات وهابیان و 
البته قانع کردن وهابی قبل از پاسخ گویی به شبهات او نیازمند تلاشی 
طاقت فرسا و پایدازی است. 

ولی خدا دینش را یناری می‌کند و ببرهمه ادیسان بسرتری 
می‌بخشد.(اوست که فرستاده‌اش را با هدایت و آیین درست فرستاد تادینش 


را بر هرچه دین است برتری بخشد)(۲) پراستی که چنین است.... 


۱.انتصار الحق: ۱۱ - ۱۴ 
۲ سوره صف ٩‏ 


۱۳۴ 


